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  هاي بازي آدم
  اميد، وكيل .1
 آلا، همسر اميد، وكيل .2

  كند آرش، برادر آلا، در دفتر حقوقي اميد و آلا كار مي .3
 ميترا، همسر قبلي اميد .4

  
 زنان و مردان . 1
  ) دفتر حقوقي اميد و آلا. 1391 (
اي در دست اميد است و آلا با قيچي دارد موهاي پشت گردن اميـد را كوتـاه و مرتـب                       روزنامه(

  .)خواند آرش دارد كتاب مي. كند مي
شان بـا     هاي  ي مردان مثل هم هستند فقط چهره        همه): خواند  از كتابي كه در دست دارد مي      (آرش

  .)خندد مي(مريلين مونرو . كند تا بتوانيد آنان را از هم تشخيص بدهيد هم فرق مي
  . ي مردها فرق داره ولي اميد با همه: آلا

  .)خندد ياي بعد آرش دوباره م لحظه. سكوت(
شود كه مغز زنان  آي بگيرند مشخص مي.آر.اگر از مغز زن و مرد ام     .): خواند  از كتاب مي  (آرش  

زننـد ولـي     كلمه حرف مـي 4000 تا 2000مردان روزانه . براي حرف زدن به شدت مساعد است  
و حـالا   .  كلمـه حـرف بزننـد      8000 تـا    6000توانند روزانه      مغز خود مي    زنان با توجه به ويژگي    

ش تمـام     تجسم كنيد وضع و حال يـك مـرد شـاغل را كـه تـا بعـد از ظهـر ظرفيـت حـرف زدن                         
 كلمـه بـراي حـرف زدن    5000 تـا  4000ش هنـوز   رود جايي كه زن اش مي شود، بعد به خانه   مي
  . دارد

  .)خندد اميد مي(
  دار ئه؟ كجاش خنده. تكون نخور عزيزم: آلا

  .)گيرد ياش م اي بعد باز هم آرش خنده و لحظه. سكوت(
  ... زنان براي تنبيه مردان.خيلي توپ ئه. اين رو گوش كن! اميد! اميد: آرش

  .  بس ئه ديگه آرش! اه: آلا 
  .خيلي بامزه است. بذار بخونه آلا جان: اميد
  . اصلن هم بامزه نيست: آلا

  .تو كه اين رو نشنيدي: آرش
  .خواد بشنوم م نمي دل: آلا

  . مخون من براي اميد دارم مي: آرش
  .اد بخونهخو ت نمي  ش بگو دل اميد به: آلا
  . نگير سخت. خنديم آلا جان داريم مي: اميد
  .خوره جز خنده اصلن به دردش مي: آرش
  .بخون بخنديم: اميد
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اگـر  . كه مردان عاشق سـكوت هـستند        كنند غافل از اين     سكوت مي زنان براي تنبيه مردان     : آرش
وقفـه حـرف    ترين كاري كه بايد  بكند ايـن اسـت كـه بـي    خواهد مردي را مجازات كند به       زني مي 

  .  بزند
  . دار ئه دار ئه به نظر من هم رفتار شما مردها خنده ها خنده كني رفتار ما زن اگه فكر مي: آلا

  .)صداي گوشي اميد(
  .ببين كي ئه آرش: اميد

  .)خواند آرش پيامكي را كه به گوشي اميد رسيده مي(
  ! دتولدتون مبارك استا: آرش
  كي فرستاده؟: آلا

  .به تو چه؟ اميد بايد بپرسه: آرش
  خواي بدوني كي فرستاده استاد؟ نمي: آلا
  كي فرستاده آرش؟: اميد
  . الميرا افشار: آرش
  دونن تولدت كي ئه استاد؟ چرا شاگردهات مي: آلا
  فهمن؟ دونم از كجا مي نمي: اميد
  !دوني نمي: آلا

  ؟الميرا افشار خوشگل ئه استاد: آرش
  .)خندد اميد مي(

مـن  . جـا كـارآموزي   ت رو سوا كن بيار اين      جوهاي دختر خوشگل    يكي دوتا از دانش   ! اميد: آرش
  .دم شون كار ياد مي به

  .اگه خواهرت اجازه بده من حرفي ندارم: اميد
  )صداي زنگ تلفن همراه اميد (

  دي آرش؟ گوشي رو جواب مي: اميد
  .)دارد  برميآرش گوشي تلفن همراه را از روي ميز(

  بله؟: آرش
  سلام؟: آرش
  شما؟. بله خودم هستم: آرش
  طوري؟ چه. سلام: آرش
  .تونه الان صحبت كنه بذار ببينم مي. آره: آرش

  .)گذارد ش را روي دهني گوشي مي آرش دست(
  كي ئه؟: اميد
  .ميترا: آرش

  .)اندازد اميد به آلا نگاهي مي. اند آلا و اميد هر دو جا خورده(
  كار كنم؟ يچ: اميد
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  .خواي جواب بده مي. دونم نمي: آلا
  .)گيرد اميد گوشي را از آرش مي(

  .الو؟ سلام: اميد
  .)شود درنگ روشن مي نور صحنه خاموش و بي(

  . خداحافظ: اميد
  )سكوت(

  . در خطر ئهش گفت جان: اميد
  چرا؟: آلا
  .تونه توضيح بده گفت تلفني نمي: اميد
  ؟جا آره آد اين  مي3ساعت : آلا
  .آره: اميد
   امروز آره؟3ساعت : آلا
  .جوري رو ندارم ي اين ها ي پرونده حوصله. آره: اميد
  .گي نگفت جريان چي ئه تو كه مي: آلا
  .ش در خطر ئه آخه گفت جان: اميد
  .دادي ش مي خب شماره تلفن يه وكيل ديگه رو به: آلا
  .ش در خطر ئه آخه گفت جان. روم نشد: اميد
  ت كرده آره؟ نحسابي نگرا: آلا
  ...ش در گفت جان: اميد
. گـي   پرسم تو فقط همين جمله رو مـي         چند بار قرار ئه اين رو بگي؟ من هر چي مي          . دونم  مي: آلا

  ش رو قبول كني؟ خواي وكالت مي. ش در خطر ئه كنه جان فهميدم كه ادعا مي. كر كه نيستم اميد
ي دردسـر    حوصله. كنم  شته باشه قبول نمي   اگه دردسر زياد دا   . ش چي ئه    حالا ببينم مشكل  : اميد

  .ندارم
  چرا زنگ زده به تو؟. اين همه وكيل: آلا
  زني؟ ش زنگ نمي تو وكيل آشنا داشته باشي به: اميد
  .كه غرض و مرضي داشته باشم مگه اين. زنم م باشه نه زنگ نمي اگه طرف شوهر سابق: آلا
  . جدا شدچه غرض و مرضي؟ يادت باشه اون بود كه ازم : اميد
حـق نـداري    . ش رو قبـول كنـي       حـق نـداري وكالـت     . خـواد برگـرده     خب لابد پشيمون ئه مي    : آلا

همـين حـالا زنـگ بـزن بگـو      . ش رو قبـول كنـي   ش بگو وقت نداري وكالت    زنگ بزن به  . ش  ببيني
  .بيني وقت نداري فكرهات رو كردي مي

  براي چي دروغ بگم؟. من وقت دارم: اميد
  .گويي شدي؟ زنگ بزن آدم راستاز كي تا حالا : آلا
  .كنم اي نمي من همچين كار احمقانه: اميد
  .گويي شدي؟ زنگ بزن از كي تا حالا آدم راست: آلا
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  .كنم من همچين كاري نمي: اميد
  .گويي شدي؟ زنگ بزن از كي تا حالا آدم راست: آلا
  .شه روم نمي: اميد
  .زنم ميش زنگ  خودم به. ت رو بده من  گوشي . خيلي خب: آلا
  .نه: اميد
  .زنم ش زنگ مي خودم به. ت رو بده من  گوشي . خيلي خب: آلا
  .لطفن توي كارهاي من دخالت نكن: اميد
  بله؟: آلا
  . توي كارهاي من دخالت نكن: اميد
  .شنوم هاي تازه مي حرف: آلا
  .تونم ادامه بدم مي: اميد
  .ادامه بده ببينم: آلا
  .من دخالت كنيدم توي كارهاي  اجازه نمي: اميد
  .ش زنگ بزن بگو نه مون رو دوست داري همين الان به اگه زندگي: آلا
  . نه: اميد
  نه؟: آلا
  . نه: اميد
  اميد نه؟ : آلا
  . نه: اميد
  . كنم تا ابد پشيمون شي ش رو قبول كني، كاري مي به روح بابام قسم اميد اگه وكالت: آلا
  كني مثلن؟ چه غلطي مي: اميد
تا پاي اون زنيكه توي زندگي ما باز شده شـروع كـردي بـه زن                . تا ابد پشيمون شي   كنم    مي: آلا

  ؟ !اعتنايي كردن بدبخت خودت بي
  !بدبخت خودتي: اميد
؟ بــراي چــي دســت و پــات رو گــم كــرده بــودي؟  !اعتنــايي كــردن بــدبخت زن خــودت بــي: آلا

واي بكني؟ بـدبخت چـرا   خ كار مي ش چي كني، وقتي ببيني طوري رفتار مي چي نشده اين    هنوزهيچ
  قدر ضعيفي؟ اين
  !بدبخت خودتي: اميد
يـادت  . قدر ضعيفي؟يه كم فكر كـن چـه بلايـي سـرت آورده          خواي بكني؟ بدبخت چرا اين      مي: آلا

  رفته آره؟ 
  .كنم ش مي وقتي يكي ازم كمك بخواد اگه بتونم كمك. جويي نيستم من آدم كينه: اميد
   بگم آلا؟تونم فضولي كنم يه چيزي من مي: آرش
هـا رو     تو به جاي خوندن اون كتاب مزخرف يا دخالت توي كار ما بشين خلاصه پرونده              . نه: آلا

  . هم بزن مون رو دوست داري قرارت رو باهاش به اگه زندگي) به اميد. (بنويس
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  . نه: اميد
  . هم بزن مون رو دوست داري قرارت رو باهاش به اگه زندگي: آلا
  . گفتم كه نه: اميد
  . هم بزن مون رو دوست داري قرارت رو باهاش به اگه زندگي: آلا
  خواي تكرار كني؟  طور مي همين: اميد
  . هم بزن مون رو دوست داري قرارت رو باهاش به اگه زندگي: آلا
  . مون دوست ندارم زندگي: اميد
  . هم بزن داري قرارت رو باهاش به: آلا
  ...ني ببيني آخه شايدك م حتي صبر نمي يه آدم زنگ زده به: اميد
  . ت زنگ زده اون آدم به خصوص گه خورده به: آلا
  تو به من اعتماد نداري؟: اميد
  .نه ندارم: آلا
بهتر ئه تا ديـر نـشده بزنـي         . كني  اگه اعتماد نداري واقعن احمقي كه داري باهام زندگي مي         : اميد

  . بري چون ممكن ئه روزي برسه كه دير باشه
  .نه ندارم: آلا
مـون    كني، ولي اگه زندگي     كني كه داري باهام زندگي مي       اگه اعتماد نداري واقعن اشتباه مي     : دامي

  .م اعتماد كني رو دوست داري بايد به
م؟ رفتـار   تا حالا وكالت اين همه زن رو به عهده گرفتي من چيزي گفتم؟ اصلن دخالت كـرده         : آلا

دست و پـات رو گـم   . ت عوض شد  تا صداش رو شنيدي رفتار    . خودت باعث شد من دخالت كنم     
  . خب طبيعي ئه من به همچين آدمي اعتماد نكنم. كرده بودي

  تو نگران چي هستي ابله؟: اميد
  . آدمي اعتماد نكنم: آلا
  .جايي جا، تو هم كه اين آد اين  مي3اون ساعت ! تو نگران چي هستي آلا جان؟: اميد
  .جا دفتر كار من هم هست اين. گرفتي م اجازه ميتو بايد قبل از قرار گذاشتن با اون از من ه: آلا
ي مهمـي هـستم و    گم درگير يـه پرونـده   ش مي من به . ش رو خودت قبول كن      اصلن پرونده : اميد

  .وقت ندارم
  .من از اون آدم متنفرم: آلا
  .ش در خطر ئه آلا اون جان: اميد
  ش در خطر ئه؟ ت گفته چرا جان ت گفته چي شده؟ به مگه به: آلا
  .تونه بگه گفت تلفني نمي. نه: دامي
  هاش رو باور كردي؟  چي نشده حرف پس چرا هنوز هيچ: آلا
  ...باور نكردم ولي: اميد
  .ولي خيلي نگرانشي: آلا
  .ت ياد داده باشن جويي به دانش اين رو كه بايد توي دوره. ولي اصل بر برائت ئه: اميد
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  جا دفتر كار من هم هست درست ئه؟ اين: آلا
   من گفتم نيست؟:اميد
  .جا قرار بذاري ي من باهاش اين تو حق نداشتي بدون اجازه: آلا
  .خوام خيلي خب عذر مي: اميد
  .جا دفتر كار من هم هست اين. پس من چي اميد؟ از من هم بايد عذرخواهي كني: آرش
  .خوام از شما هم عذر مي): خندزنان لب(اميد
  !آفرين: آرش
  .ش رو قبول كني توني پرونده يش بگو نم پس زنگ بزن به: آلا
  .نه: اميد
  خواي؟ مگه نگفتي عذر مي: آلا
  .خوام كه قبل از قرار گذاشتن با اون از تو اجازه نگرفتم عذر مي: اميد
بختـي كـنم كـه        احساس خوش م رو ببندم و       ت اين ئه كه  دهن       معنا و مفهوم عذرخواهي   ! آها: آلا

  .  عذرخواهي كردهشوهرم ازم
  .آره: اميد

كنـي بـا يـه        ي اين رو دارم كه ازم عذرخواهي كني؟ فكر مـي            كني عقده   فكر مي . خواهي كرده : لاآ
  احمق طرفي آره؟

  .م آره كنم با يه احمق طرف فكر مي: اميد
  يه احمق طرفي آره؟: آلا

كـار   جـا بعـد مـا دو تـا چـي      آد ايـن   كنـي اون مـي      م بگو دقيقا نگران چي هستي؟ فكر مي         به:  اميد
  كنيم؟ ريم دوباره با هم ازدواج مي كنيم مي جا فرار مي ز اينكنيم؟ ا مي

  .)خندد ي او مي خندد و اميد هم با ديدن خنده آرش مي(
  !آرش: آلا
  م بگو دقيقن چي توي سرت ئه آلا؟ به: اميد
  .ش همين خواد ببيني  نمي دل: آلا
كـنم ولـي بعـد پنهـاني          ميش رو قبول ن     ش زنگ بزنم بگم پرونده      تونستم الان به    من مي ! آلا: اميد
ديگه بـازي از    . ش رو قبول كن     جا تو پرونده    گم اون بياد اين     ت مي   من دارم صادقانه به   . ش   ببينم

  اين روتر؟
  بازي آره؟ : آلا

  .آلا تو وقتي بخواي آدم رو ديوونه كني لنگه نداري: آرش
  .قرار بود تو دخالت نكني: آلا

  .تونم كه نشنوم نمي. شنوم دارم ميجام  من اين. گي آخه داري چرت مي: آرش
  . ي ما دخالت كني جا باشي تو مسئله مجبور نيستي الان اين. توني بري بيرون قدم بزني مي: آلا
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ش   زدم به ميترا وكالت     جلوي تو زنگ مي   . گفتم باشه عزيزم    ت مي   من اگه جاي اميد بود به     : آرش
تـو همـين رو     . كـردم   جا رابطه برقرار مـي      كردم ولي بعد باهاش بيرون از اين         رو مثلن قبول نمي   

  خواي؟ آره؟ مي
 )تاريكي(

  .ن ملاحظه قدر بي چرا مردها اين: صداي آلا
  .تونن منطقي رفتار كنن آد نمي اي به ميون مي ها تا پاي زن ديگه چرا زن: صداي اميد
  كنن حق با خودشون ئه؟ چرا مردها هميشه فكر مي: صداي آلا

  پرسن كي بود؟ زنه مي  شوهرشون زنگ مي  وقت موبايلها هر چرا زن: صداي آرش
  ن؟ باز قدر لج چرا مردها اين: صداي آلا

  ها بايد سكوت كنن؟  وقت فهمن گاهي ها نمي چرا زن: صداي آرش
  ن؟ چرا مردها هميشه به فكر نشون دادن راه حل و توصيه: صداي آلا

  خوام؟ معذرت ميبرن كه شوهرهاشون بگن  قدر لذت مي ها اين چرا زن: اميد
  شه؟ خواهي همه چيز تموم مي كنن با يه معذرت چرا مردها فكر مي: صداي آلا

  شون رو پنهان كنن؟ تونن ناراحتي ها نمي چرا زن: صداي آرش
  خوان از زير بار تعهد فرار كن؟  ش مي چرا مردها همه: صداي آلا
  شه فهميد؟ ها رو با هيچ فرمولي نمي چرا زن: صداي اميد

  
  
 يل پنهانمسا . 2
 .)ي اميد و ميترا خانه. 1388سال  (

 فيلم را براي ميترا ترجمـه        اميد زيرنويس . كند  اميد و ميترا دارند فيلم تماشا مي      . شب است  نيمه (
  .)كند مي
  . ش از خونه خواست فرار كنه ش مي روزي روزگاري خرگوش كوچولويي بود كه خيلي دل: اميد
  .  از اين خونهام فرار كنمخو من مي: گه روز به مادرش مييك 

  . آم چون تو خرگوش كوچولوي من هستي ت مي گه اگه فرار كني من دنبال مادرش مي
پرم توي رودخونه شناكنان      شم مي   اگه دنبال من بياي، ماهي مي     : ده  خرگوش كوچولو جواب مي   

  .  ازتشم دور مي
  . گيري با تور ماهي كنم شم صيدت مي گير مي اگه ماهي بشي من هم ماهي: گه مادرش مي

  .  دوردورهااونزنم  شم پر مي گير بشي من پرنده مي اگه تو ماهي: گه خرگوش كوچولو مي
 روي  شـم تـا وقتـي خـسته شـدي بـشيني             اگه تو پرنده بشي من هم درخـت مـي         : گه  مادرش مي 

  . هام شاخه
جـا بمـونم خرگـوش        خب پـس شـايد اصـلن بهتـر باشـه همـين            : ده  خرگوش كوچولو جواب مي   

  . وچولوي تو باشمك
  . حالا بيا اين هويج رو بخور. چه خوب: گه مادرش مي
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  ش؟ بخونياين رو كني چرا دادم  فكر مي
  )گردد ميترا برمي. سكوت. زند  مي اميد چرت(

  . هاش ئه ديگه آخر! اميد: ميترا
 ديالوگ  دوباره صداي مرد توي فيلم كه همان      . آورد عقب   ميترا با كنترل از راه دور فيلم را مي         (

  .)كند را تكرار مي
  .حالا بيا اين هويج رو بخور: اميد

  ش؟ كني چرا دادم اين رو بخوني فكر مي
  .خواي بگي من خرگوش كوچولوي تو هستم فكر كنم مي

 خرگـوش كوچولـوي تـو       مـن هـا هـم       وقـت   گاهي.  خرگوش كوچولوي مني   توها    گاهي وقت . آره
  .هستم

  . چي رو از هم پنهان نكنيم وقت هيچ بيا به هم قول بديم ديگه هيچ
  .ن تر به ما شبيه كنيم بيش مسايلي كه پنهان مي

  ديگر رو دوست داريم مگه نگه؟ ما هم
  .ديگر رو دوست داريم آره ما هم
  تونيم زندگي نويي رو شروع كنيم مگه نه؟ پس مي
  .تونيم آره مي

  ) .كشد اميد روي مبل دراز مي. موسيقي پايان فيلم(
  ت نيومد؟  خوشاز فيلم: ميترا
  . فيلم مهمي نبود: اميد
  . بود) با اندكي مكث. (بود) با اندكي مكث. (بود: ميترا
  خيلي خب، بود: اميد
  ت براش نسوخت؟ تو دل. م خيلي براي دختره سوخت دل: ميترا
  . نه: اميد
  .اومد ت مي ت به فيلم نبود وگرنه از فيلم خوش كه حواس براي اين: ميترا

  ) سكوت(
   تو مسايل پنهان داري اميد؟:ميترا
  .همه دارن: اميد
  تو مسايل پنهاني داري كه به من نگفتي؟! اميد: ميترا
  .گفتم همه دارن: اميد
  . ت گفتم من هر چي بوده به. من ندارم: ميترا
  . امكان نداره: اميد
ين ئـه كـه     ش فكرم مشغول ا     از اين به بعد همه    . واي اميد كاش من اين فيلم رو نديده بودم        : ميترا

  مون ئه؟ مربوط به بعد از ازدواج. كني ها رو ازم پنهان مي تو چي
  . نه: اميد
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  ت ئه؟  مربوط به دوران بعد از بلوغ: ميترا
  . نه: اميد
  . م بگو چي ئه تو رو خدا به: ميترا
  . تونم بگم نمي: اميد
   كرده؟ت تجاوز ت ئه؟ يكي به گي مربوط به بچه. تونه بگه نمي! واي خدايا: ميترا
  .آره) نگاه عاقل اندر سفيه به ميترا: (اميد
  ت تجاوز كرده؟ واقعن وقتي بچه بودي يكي به! اميد؟: ميترا
  . نه: اميد
  .ت؟ بگو ديگه خب پس چي ئه مسايل پنهان: ميترا
  . شه گفت نمي: اميد
  با يه زني بودي؟. م بگي شه گفت؟ بايد به يعني چي كه نمي: ميترا
  .سي نيستاصلن سك. نه: اميد
اصـلن اگـه سكـسي نيـست پـس          . گـي   البته من از كجا بدونم راست مي      . خب خدا رو شكر   : ميترا

اگه نگي يعني من    . اگه من رو دوست داري بگو     . تو رو خدا  . يالا بگو . گي؟ بايد بگي    براي چي نمي  
  . رو دوست نداري

  . امكان نداره بگم. خودت رو خسته نكن: اميد
ش همـه     ش رو به شوهرش گفت، شوهره هـم بـه زن            فيلم مسايل پنهان  ولي اون زنه توي     : ميترا

  .پنهان كردن يه جور دروغ گفتن ئه. تو هم بايد به من بگي. چيز رو گفت
  .نيست: اميد
  .هست: ميترا
  .نيست: اميد
  .م گفتي هايي به كه چيزهايي رو پنهان كني حتما يه دروغ تو براي اين. هست: ميترا
  .هان داريتو هم مسايل پن: اميد
  .نه ندارم: ميترا
  . داري: اميد
  .نه: ميترا
  .داري. آره: اميد
  مثلن؟: ميترا
  .خودت بايد بگي: اميد
  . ت گفتم عزيزم من همه چيزم روبه: ميترا
  . نگفتي. نه: اميد
  . به خدا گفتم: ميترا
  .م نگفتي مطمئن. قسم نخور: اميد
  . خب چي ئه؟ بگو خودم هم بدونم: ميترا
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  . م بگي خودت بايد به.  كه نبايد بگممن: اميد
  گي؟ دونم چي رو مي آخه من كه نمي: ميترا
كـدوم رو   مـن   دونـي      كـه نمـي    تا ست تر از يكي دو       ت بيش   شه مسايل پنهان    پس معلوم مي  : اميد
  . گم مي

آري كه فكـرم رو       داري من رو اذيت مي كني ديگه آره؟ الكي داري از خودت حرف درمي             : ميترا
  آره؟. ت رو بگي ت گير ندم مسايل پنهان تا بهمشغول كني 

  .چه قدر تو موذي هستي ميترا: اميد
. م بگـو  ت نگفتم ولي از يه نفر ديگه شـنيدي رك بـه      كني من به    اگه چيزي هست كه فكر مي     : ميترا

  . ت نگفتم وقت من توضيحي دارم كه چرا به حتما اون
  . ي پنهان تو بوده گم چون حتما از نظر تو مسئله ت نمي من به: اميد
  م ئه؟ ي اقدام به خودكشي درباره. گي فكر كنم بدونم چي رو داري مي: ميترا
  .آره: اميد
  )سكوت. (من ديگه توي اون حال و هوا نيستم. كه نگران نشي ت نگفتم فقط براي اين به: ميترا
  .گفتم ت مي اگه لازم بود خودم به. گفت ت مي م نبايد به مامان: ميترا

  )سكوت(
خواستم   فقط مي . من اصلن دوست ندارم چيزي رو ازت پنهان كنم        . ت نگفتم   ببخشيد كه به  : ميترا

  .ببخشيد. نگران نشي
م  به هر حال تـو بـه  . ت چي بوده كاري ندارم دليل . كنم چرا نگفتي    ت نمي   من اصلن سرزنش  : اميد

الا بـه هـر دليـل مـن         به نظر تـو ح ـ    . ي كاملا شخصي و پنهان بود       به نظرت اين يه مسئله    . نگفتي
  .دونستم بايست مي نمي
دوني، ولي حاضرم بگم به اين شـرط كـه تـو              من يه مسايل پنهان ديگه هم دارم كه تونمي        : ميترا

  .حالا نوبت تو ئه. هم بگي
  بازي ئه ميترا جان؟: اميد
  .بگو. پنهان نكن. نه نيست: ميترا
  .نه: اميد
  .پس خيلي بايد مهم باشن! واي خدايا: ميترا
  .گم ت نمي ش رو به وقت هم راست ت گفتم و هيچ هايي به من يه دروغ: اميد
  .لي بايد مهم باشن: ميترا

  .)اندازد اميد در سكوت به ميترا نگاهي مي(
 )تاريكي(

  ها اين قدر فضولن؟ چرا زن: صداي اميد
  گن؟ قدر دروغ مي چرا مردها اين: صداي ميترا
  ي آدم رو بدونن؟ دارن گذشتهقدر اصرار  ها اين چرا زن: صداي اميد
  ي جزئيات رو بدونن؟ خوان همه ها مي چرا زن: صداي اميد
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 اوروف . 3
  .)ي آرش خانه. 1388 (
  .)زند ش دارد حرف مي با تلفن همراه (

  !گوش كن افشين: آرش
  !افشين: آرش
  ...م تموم حرف. م رو قطع كردي حرف: آرش
  !افشين: آرش
  م رو قطع نكني كه من حرف بزنم؟ يك دقيقه حرف يك دقيقه سكوت كني فقط شه مي: آرش
  . دم تلفني صحبت كنيم ترجيح مي. نه: آرش
  . مسير بحث رو عوض نكن افشين: آرش
  .خواد باهات حرف بزنه آلا افشين مي): به آلا(آرش

  .)دهد ي مخالفت سري تكان مي آلا به نشانه(
  .د باهات حرف بزنهخوا آلا نمي. م آرش! هوي افشين...خواد  آلا نميالو: آرش
  . ت تموم شد يه نوبت هم به من بده حرف بزنم هر وقت حرف! افشين: آرش

  .)نويسد اي مي آلا برايش جمله (
  .خواد ازت جدا شه مي. ش كاملن شفاف ئه حرف: آرش
  .ش بده گي آلا زن زندگي نيست؟ خب طلاق مگه نمي: آرش
  .درست حرف بزن افشين: آرش
  . ري ادامه بدي چرت و پرت بگي من هم بلدمجو اگه بخواي اين: آرش
  .دم برگرده بخواد من اجازه نميآلا هم ديگه اگه ! ببين افشين: آرش
  .خوردي دست روي آلا بلند كردي تو گه : آرش
  .خوري بري شكايت كني تو گه مي: آرش

  .)نويسد اي مي آلا برايش جمله(
  .خواي بخوري برو ببينم چه گهي مي: آرش
ببـين  . خـواي بخـوري     م تو چه گهي هستي؟ برو ببينم چه گهي مـي             سرباز فراري  آره من : آرش
هـزار   صـد  هزار تومن گوش ببرن، صد خاطر  شناسم كه حاضرن به    هايي رو مي    من آدم ! افشين
هـات رو سـفت       اگر هـم اومـدي بيـرون گـوش        . وقتي رفتي دادگاه انقلاب، ديگه بيرون نيا      . تومن

  . بچسب
  .)كند گوشي را قطع مي (
  .ت رو رو نكرده بودي تا حالا اين شخصيت! آرش: آلا

  .كنه  من رو تهديد ميي گه مرتيكه. ها رو از كجام آوردم دونم اون حرف خودم هم نمي: آرش
  گه؟ چي مي: آلا
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ش رو    خواد پرينـت بگيـره ببـره دادگـاه انقـلاب بگـه نويـسنده               م رو مي    هاي وبلاگ   نوشته: آرش
ش رو بـاور       بـه همـين راحتـي حـرف        هر ادعايي بكنه  ه عليه ديگري    يعني اگه يكي بر   . شناسه  مي
  كنن؟ مي
ها زياد    از اين هارت و پورت    . خواست يه زري بزنه همين      افشين مي . جوري هم نيست    اين. نه: آلا
  .ت رو رو نكرده بودي تا حالا اين شخصيت! آرش. كنه مي

  .ها رو از كجام آوردم دونم اون حرف خودم هم نمي: آرش
  خاطر پنجاه هزار تومن گوش ببرن؟ شناسي كه حاضرن به هايي رو مي تو واقعن آدم: آلا

  .آره: آرش
  شون آرش؟ شناسي از كجا مي: آلا

  اوروف يادت ئه؟ . گي هاي دوران بچه بازي  هم: آرش
  .آره: آلا

 يه عـده نوچـه   . يه محله قرق اون ئه    . ش  ها ديدم   دو سه ماه پيش بعد سال     . كارش همين ئه  : آرش
  .رن پيش اوروف آد مي مردم محل هر مشكلي پيش مي. داره
  .ها عاشق من بود وقت اوروف اون: آلا

  ؟رفتيم پيش كي فكرش رو بكن اگه تو زن اوروف شده بودي از دست اون بايد مي: آرش
  زني؟ داري به اوروف زنگ مي: آلا

  شي؟ ش مژده بدم داري از شوهرت جدا مي خواي به طور مگه؟ مي چه: آرش
  !خفه شو كثافت لجن): زند خند مي لب(آلا

  .)گيرد اي مي شماره(
  .م ببخشيد ديروقت زنگ زده. م آرش! سلام ميترا: آرش
  اميد خواب ئه آره؟: آرش
  .زدم من نبايد الان زنگ مي. ببخشيد: آرش
  .م آره خوب: آرش
  . نه. نه: آرش
  م بزنه؟ گي فردا يه زنگي به  ميش به: آرش
  .ي جديدم ئه ي خونه رهآره اين شما: آرش
  .م فردا تا ظهر خونه: آرش
  .ش كردم اجاره. نه بابا: آرش
  .خوام باز هم عذر مي: آرش
  .خداحافظ: آرش

  .)گذارد گوشي را مي(
  .خوابن ها زود مي آد آدم قدر بدم مي اين: آرش
  .ساعت يازده و نيم ئه آرش: آلا

  گاه؟ خواي بري دانش فردا مي: آرش



  سالي و دروغ خشك
  محمد يعقوبي: نويسنده

ba-880631  

13

  . جا ين بياد اونترسم افش مي: آلا
  گاه؟ زنگ بزنم اوروف تو رو برسونه تا دانش: آرش
  .ي شوخي ندارم آرش حال و حوصله: آلا

  .)كشد آرش روي تخت خود دراز مي(
  كنه؟ ي من رو قبول مي كني اميد پرونده فكر مي...فكر كنم يه ترم بايد مرخصي بگيرم: آلا

  .خوره قبول نكنه گه مي: آرش
  . باهاش كار كنم ازش كار ياد بگيرمخواد م مي دل: آلا

  ش بگم؟ به: آرش
  دفتر داره؟: آلا

  .نه: آرش
  كني اگه ما دفتر بخريم بياد با هم كار كنيم؟ سرمايه از ما كار از اون؟ فكر مي: آلا

  .خوره نخواد گه مي: آرش
 

  
 
 به من فكر كن  . 4
 .)كند و خر و پف مياميد خواب است . ي دو يك ساعت پس از صحنه. ي اميد و ميترا خانه (

  !اميد: ميترا 
  .)كند اميد همچنان خر و پف مي(

  !اميد: ميترا
  .)پرد اميد از خواب مي(

  بله؟: اميد
  .تونم بخوابم كني نمي خر و پف مي: ميترا
  !كنم ميترا عمدن كه نمي: اميد
كنـه طـول عمـر همـسرش نـصف            توي روزنامه خوندم كسي كه تو خواب خرو پـف مـي           : ميترا
  .شه  مي
  . خوني باور نكن عزيزم  ميها هر چي رو كه تو روزنامه: اميد
  .چي گفتي؟ يه بار ديگه آخرش رو بگو: ميترا
  .روزنامه نخون: اميد
  . م نگفته بودي عزيزم خيلي وقت بود به: ميترا
  واقعن؟: اميد
  .آره: ميترا
  !م عزيز دل: اميد
  .يگه بگوباز هم گفتي؟ يه بار د! اه) با شادي كودكانه: (ميترا
  !م عزيز دل! م عزيز دل! م  عزيز دل! م عزيز دل: اميد
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  تو واقعن من رو دوست داري اميد؟: ميترا
  !م آره خوشگل: اميد
  .من كه خوشگل نيستم: ميترا
  . هستي: اميد
  . نيستم: ميترا
  . هستي: اميد
  . نيستم: ميترا
  .خودت خبر نداري! هستي عزيزم: اميد
  .آرش زنگ زد: ميترا
  خب؟: اميد
  .ش زنگ بزني گفت حتمن فردا به: ميترا

  )سكوت (
  !اميد: ميترا
  !م جان دل: اميد
  . ت رو دوست دارم اسم. خواستم صدات كنم فقط مي. چي هيچ: ميترا

  )سكوت(
  !اميد: ميترا
  بايد جواب بدم؟: اميد
  . ت رو صدا كنم خواد اسم م مي فقط دل. مجبور نيستي جواب بدي. نه: ميترا

  )سكوت(
  !اميد: ميترا

انـدكي بعـد    . زنـد   خنـدي مـي     دانـد جـواب بدهـد يـا نـه لـب             ميترا با ديدن بلاتكليفي اميد كه نمـي       (
  )اندوهگين

  !خواب بدي ديدم اميد: ميترا
  م؟ چه خوابي ديدي عزيز دل: اميد
وقتـي بيـدار شـدم      . خيلي خواب بدي بود   . كني  اي زندگي مي    خواب ديدم تو با يه زن ديگه      : ميترا
  كني اميد؟ تو كه من رو ترك نمي! حال شدم ديدم تو پيشمي ر خوشقد اين
  !ت دارم من دوست! اين چه خواب مزخرفي ئه كه ديدي عزيزم؟: اميد
  واقعن؟: ميترا
  .آره: اميد
  براي چي من رو دوست داري؟: ميترا
  !كني ببين اين وقت شب چه سوال سختي ازم مي: اميد
ت رو بـاور   طور حرف پس چه. م داري دوني چرا دوست ميم داري ولي ن گي دوست تو مي : ميترا

  .ري م داري تو از جواب دادن طفره مي پرسم چرا دوست كنم؟ هر وقت ازت مي
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  .يه حس دروني ئه. خواد كه دوست داشتن دليل نمي براي اين: اميد
  چرا نكني؟ : ميترا
  چي؟: اميد
  .. ستند كه ممكن ئه هاي خوشگل توي دنيا ه خيلي زن. م نكني چرا ترك: ميترا
  كني؟ ي من مي تو تا حالا رفتاري از من ديدي كه اين فكرهاي ناجور رو درباره: اميد
  . نه: ميترا
ت كـنم     خواسـتم تـرك     م؟ من اگه مي     دي عزيز دل    هات من رو آزار مي      پس چرا با اين حرف    : اميد

  .ها بكنم تونستم قبل از اين كه مي
هـاي خوشـگل زن خـودم رو تـرك            طر زن خـا    ن مرد بـودم بـه     آخه براي چي نكني؟ اگه م     : ميترا
كني   كار مي   تو چي . آد  م مي   ت بگه آقا من ازتون خوش       فكر كن يه زن خوشگلي بياد به      .  كردم  مي

  اميد؟
  . افته وقت همچين اتفاقي نمي هيچ: اميد
احـت بـه    خيلـي ر  . قدر پررو هستند    روزها چه   بيني دخترهاي اين    تو كه مي  . گفتم فرض كن  : ميترا

كـار    ت رو ول كن بيا با هـم باشـيم تـو چـي               ت بگه زن    شون بياد به    اگه يكي . دن  آدم پيشنهاد مي  
  كني اميد؟ مي
  .دم ش نشون نمي وقت روي خوش به من هيچ: اميد
به نظر  . ت ديدي   ترين دختري كه توي زندگي      خوشگل. فكر كن خيلي دختر خوشگلي باشه     : ميترا

  !اد داريش نري عيب و اير من اگه طرف
  .رم به هر حال نمي. فكر كن من عيب و ايراد دارم. باشه: اميد
  ري؟ آخه براي چي نمي: ميترا
  .خواد تو رنج ببري م نمي چون هيچ دل: اميد
ري چـون مـن رو        خواد من رنج ببرم؟ فكر كردم باهـاش نمـي           ت نمي   فقط همين؟ چون دل   : ميترا

  .دوست داري
  . فتمت گ خب اين رو كه قبلا به: اميد
  .خواست باز همين رو بگي م مي دل: ميترا
تونـه مـن رو بـه         هيچ دختـري نمـي    ! م  عزيز دل ! م  عزيز دل ! م  ت دارم عزيز دل     چون دوست : اميد

  .نگران نباش. طرف خودش بكشونه
هـا    شما مردها با ما زن    . به هر حال تو مردي    . بين باشم   بايد واقع . ام  بين  واقع. نگران نيستم : ميترا

  . رينفرق دا
  ؟!چه فرقي داريم ميترا جان: اميد
  . هاي ديگه رو بكنين اصلن عجيب نيست هوس زن: ميترا
  .زنن شناسم كه شوهردارن ولي با مردهاي ديگه لاس مي هايي رو مي من هم زن: اميد
  زنن؟ با تو هم لاس مي! اه: ميترا
  .نه: اميد
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  .زنه اهات لاس مييه زني هست كه ب. ت همين ئه ي پنهان شايد مسئله: ميترا
  . نه عزيزم: اميد
  .كننده ست خيلي نگران. هايي گفتي زن. تو نگفتي يه زن: ميترا
  .گفتم با مردهاي ديگه: اميد
. ش بگـو  ايـن رو بـه  . كشم اگه يه زني بخواد باهات رابطه برقرار كنه من اون زنيكه رو مي         : ميترا

  . طرف ئهش بگو كه بدونه با كي تون ئه به اگه هنوز اول رابطه
  كني ديگه ميترا؟ تو داري شوخي مي: اميد
اصـلن هـم    . آرم عزيـزم    فكربـازي درمـي     فكر نكـن مـن روشـن      . كنم  نه عزيزم شوخي نمي   : ميترا

  .كشم بعد هم تو رو مي. كشم آره، اون زنيكه رو مي. فكر نيستم روشن
ولـي مـن الان     . هكنـي ديگ ـ    م بودم تو بيدارم كردي داري باهام شوخي مـي           ميترا من خواب  : اميد
  .ش رو ندارم بخندم حال

كني دارم  شناسي كه فكر مي    قدر من رو نمي     كنم؟ يعني اين    من دارم شوخي مي   ):  عصباني(ميترا  
  كنم؟ شوخي مي

ما كه خيلـي خـوب داشـتيم حـرف          . گردي كه دعوا كني     پس لابد داري الكي دنبال بهانه مي      : اميد
  ش كردي؟ براي چي خراب. زديم مي

  . كردي م خيانت مي تو داشتي به. خواب بدي ديدم: ميترا
  .  نيستمت  ميترا من كه مسئول خواب: اميد
  . ت چي ئه م بگي مسايل پنهان بايد به: ميترا
  .نه: اميد
  .تر از يكي رابطه داري پس تو با يكي شايد هم بيش: ميترا
  .ندارم عزيزم: اميد
ش نبايد بدونـه اون فقـط ممكـن ئـه             اي كه زن    ي پنهاني داري مسئله     وقتي يه مردي مسئله   : ميترا

  .  رابطه با يه زن باشه
  . ندارم عزيزم: اميد
  .تو اصلن من رو دوست نداري. گي  دروغ ميم داري به. دروغ نگو: ميترا

  )سكوت(
  از من متنفري آره؟. تو اصلن من رو دوست نداري اميد: ميترا
طـور بـا چـه فرمـولي بايـد ايـن رو                شب چه  دونم اين وقت    فقط نمي . ت دارم عزيزم    دوست: اميد

  .اثبات كنم
ولـي  . دوست دارم . ت دارم   گفتي دوست   گفتم من رو دوست نداري درجا مي        قبلن وقتي مي  : ميترا

  .اين دفعه سكوت كردي
اگه مـن پـدر سـگ از    . دادن من تو بيدارم كردي و شروع كردي به شكنجه     . من خواب بودم  : اميد

ببين اگه هـر از گـاه از ايـن          . كردي   لحظه شروع مي    زيزم تو از همون   گفتم ع   ت نمي   همون اول به  
ي  م داري بدون كه سخت در اشتباهي، چون نتيجه دي كه به من بفهموني خيلي دوست        گيرها مي 
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گه اگـه يـه زنـي          مادرت مي . مون رو دوست ندارم     هاي زندگي   من دقيقا همين لحظه   . ده  عكس مي 
ش داره ولي به نظر مـن ايـن دوسـت داشـتن               ي كه دوست  گيره يعن   خيلي به شوهرش سخت مي    

   . نيست اين شكنجه ست
  .)گريد ميترا در سكوت مي. سكوت (

  !ميترا: اميد
  )سكوت(

  !ميترا جان: اميد
  )سكوت(

  !م عزيز دل! ميترا جان: اميد
  .بله): با بغض(ميترا 
  !باور كن. ت دارم دوست. خواستم صدات كنم فقط مي. چي هيچ: اميد
  .تر از من دوست داري تو كارت رو بيش: اميتر
  .نه عزيزم: اميد
  .گي به من فكر كن م داري اگه راست مي اگه دوست: ميترا
  خواي بذاري من بخوابم؟ تو نمي: اميد
  .م داري به من فكر كن اگه دوست: ميترا

  .)كند كند كه يعني به او دارد فكر مي اميد رفتاري مي (
  كني؟ ر ميالان داري به من فك: ميترا
  . آره: اميد
  . خب حالا به كارت فكر كن: ميترا

  .)زند براي كار له مي كند  كه يعني دارد له اميد رفتاري مي(
تـو مـن رو دوسـت       . طـوري نكـردي     كـردي ايـن     وقتي داشتي به من فكر مي     . ديدي. ديدي: ميترا
  . نداري
  . ت دارم خوشگل من دوست! شوخي كردم، ميترا: اميد
  !شوخي نكردي! تو شوخي نكردي. نه: ميترا
  . ت دارم خوشگل من دوست! شوخي كردم، ميترا جان: اميد
  . چي گفتي؟ يه بار ديگه بگو: ميترا
  . ت دارم خوشگل من دوست: اميد
  . يه بار ديگه) زده ذوق: (ميترا
  . ت دارم خوشگل من دوست: اميد
  . ن فكر كنكردي به م جوري كه به كارت فكر مي حالا يه بار اون: ميترا

پيـدا سـت از     . خندد  ميترا كودكانه مي  . زند براي ميترا    له مي   كند كه يعني دارد له      اميد رفتاري مي  (
  .)خواهد ادامه بدهد اين بازي خوشش آمده و مي

  . هاي ديگه فكر كن زن...حالا به : ميترا
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  .)آيد كند كه يعني از زنان ديگر خوشش نمي اميد رفتاري مي(
  . مون فكر كن  كن يه بچه داريم به بچهحالا فكر: ميترا

  .)خندد ميترا كودكانه مي. گيرد اميد حالتي شاد به خود مي(
  .مون فكر كن حالا به ازدواج. خوب ئه. آره: ميترا

سپس ميتـرا هـم شـروع مـي كنـد بـه اداي گريـه در                 . گيرد  اميد حالتي زار و گريان به خود مي       (
  .)خندند  هر دو مياي بعد لحظه. آوردن و عر زدن كودكانه

  . م بگو به چي فكر كنم حالا تو به: ميترا
  . به كارم فكر كن: اميد

  .)خواهد بالا بياورد زند گويي مي ميترا عق مي(
  . ت فكر كن مامان...به...حالا: اميد

  .)فرستد عاشقانه براي مادر خود پي در پي بوسه مي(
  .هاي ديگه فكر كن به زن: اميد

كنـد بـه اميـد كـه ازش           با دست اشاره مـي    . كند   كلافه به زنان ديگر فكر مي      با حالتي عصباني و   (
  .)بخواهد به او فكر كند

  . به خودت فكر كن: اميد
كند بـه اميـد كـه ازش     باز هم با دست اشاره مي. بوسد با حالتي خودشيفته انگشتان خود را مي  (

  .)بخواهد به او فكر كند
  . حالا به من فكر كن: اميد

  .)كند هاي شهواني به اميد نگاه مي آورد و با اداي آدم انش را در ميميترا زب(
 )تاريكي(

  كارن؟ قدر پنهان چرا مردها اين: صداي ميترا
  ي آدم رو بدونن؟ قدر اصرار دارن گذشته ها اين چرا زن: صداي اميد
  گن؟ چرا مردها مثل آب خوردن دروغ مي: صداي ميترا
  ن كه دروغ بشنون؟كن ها سوال مي چرا زن: صداي اميد
  هاشون حرف بزنن؟ چرا مردها دوست ندارن با زن: صداي ميترا
  بينن؟ قدر خواب مي ها اين چرا زن: صداي اميد

  
 بوردا . 5
 )ي آرش خانه (

  .خجالت بكش: آرش
  چرا؟: اميد
  .ت هست ي عربي توي نوشته  قدر كلمه چه: آرش
  كني؟  ش مي درست: اميد
  تو فكرهات رو كردي؟. آره: آرش
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خيلي حساس  . شه  خوام ميترا فعلن بدونه كه آلا داره از شوهرش جدا مي            فقط نمي . م  موافق: اميد
  . آد يه زن همكارم باشه ش نمي م خوش ش هم مطمئن جوري همين. ئه

  .باشه: آرش
  . شه م مي ت حسودي به: اميد
  براي چي؟: آرش
  .شه م مي ت حسودي به: اميد
  چرا؟: آرش
  .شه م مي ت حسودي به: اميد
  !برو: آرش
  .شه م مي ت حسودي به: اميد
  واقعن؟: آرش
آزاد و  . ري؟ آزاد  هيشكي نيست ازت بپرسه كجا بودي؟ كجا مـي        . كني عشق دنيا رو تو مي    : اميد
همين الان اگه تـو بـري بيـرون         . تونم من نمي . توني تنها زندگي كني    ت كه مي   خوش به حال  . رها

  دم بزنم، با يكي حرف بزنم؟دم برم توي خيابون ق من هم ترجيح مي
  .) صداي زنگ تلفن(

  الو؟ : آرش
  چه طوري؟. سلام ميترا: آرش

  .)دهد كه نگو اين جا هستم اميد با دست علامت مي(
  . م خوب. مرسي: آرش
  طور ئه؟ اميد چه: آرش
  قرار بود بياد اين جا؟. نه: آرش
  .نه، زنگ هم نزده: آرش
  . حتما. باشه: آرش
  .خواهش: آرش
  .خبر نذار اگه خبري ازش شد من رو بي: آرش

  .) گوشي را مي گذارد(
  .ت بود خواستي  بدونه اين جايي؟ نگران براي چي نمي: آرش
اشكالي نداره من يه مـدت پـيش تـو بمـونم؟ دو سـه               . نگران باشه خيلي خوب ئه    . خوب ئه : اميد

  روز؟
  ...نه، ولي : آرش
طـور   خوام بفهمه كه اين مي. ش و ندارم برم پيشكنه من هيچ جا و هيچ كس ر   اون  فكر مي   :  اميد

  . نيست
  .)شود درنگ روشن مي نور صحنه خاموش و بي(
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هـا     سال  كنم تمام اين    احساس مي . ام   خسته شده  هخدا ديگ   به. ندارم  كه دعوا نمك زندگي ئه       :اميد
مـا  . دممن اشـتباه بزرگـي كـر      . واقعن بچه است  . شه   تلف مي   بچه هيم داره به بزرگ كردن       وقت
،  بكـنم ف رفتـار خـلاف عـر   ن مثليه زماني گه زيادي خوردم به سرم زد. خورديم درد هم نمي  به

هـر  . كـنم   ت مـي    يه نـصيحتي بـه    . ام  حالا  گير كرده   ،  متفاوت با ديگران ازدواج كنم و از اين اداها        
. نكنـي ت تعريـف   ي خـودت رو بـراي زن   وقت ازدواج كردي يادت باشه ابدا ابدا ابدا ابدا گذشـته    

  .كليد طلايي موفقيت در زندگي زناشويي همين ئه
هـاي     زن   لحظـه بـه    ه ي ـ ؟ي  كه با جفت خودت ازدواج نكـرد       ئه اين   ت  كني مشكل   فكر مي تو  : آرش

 بهتـر   ت   وضـع  كـردي  ازدواج مـي  ها    ناو از   هيكي ديگ  با    هكني اگ   فكر مي . فكر كن اطراف خودت   
  بود؟
واقعـن  . م بهتر بـود     وضعشايد   ازدواج كرده بودم     هاش با هكنم اگ   يكي بود كه فكر مي    . آره: اميد

  . م داشت دوست
  كي؟: آرش
  . يه نفر: اميد
  كي ئه خب؟: آرش
و ش ر   فرستاد، اما من جواب     پستال مي   كارتخريد،    هديه مي نوشت،    برام نامه مي  . به تو چه  : اميد
  . دم ش مي  بدم از دستو ش ر  جوابهكردم اگ دادم، چون فكر مي نمي
  ش؟ شناسم من مي: شآر

  .آره: اميد
  .خب بگو كي ئه ديگه: آرش
  . نه: اميد
  . جان من بگو كي ئه اميد: آرش
درسـت ئـه    . درست نيست بگم كي ئـه     . شوهر كرده . ببين. آخه به تو چه ربطي داره كي ئه       : اميد

  بگم؟ درست ئه؟ 
  .گي درست مي. نه: آرش
  . اصلن درست نيست: اميد
  .ي خبخيل! خيلي خب اميد: آرش
 فقـط ده درصـد وجـه        امـا ميتـرا   هفتاد درصد با من وجه مـشترك داشـت،          دست كم    ن  او: اميد

  . همشترك با من دار
آرش بـرايش فنـدك     . زند  دارد و به سيگار خاموش پك مي        سيگاري از پاكت سيگار آرش برمي     ( 

  )زند مي
. نـه، تـرك كـردم     ) زند  آرش برايش فندك مي   . (گانه رفتار كردم   من براي ازدواج واقعن بچه    : اميد
 تـصميم گـرفتم   جـوري  مـن همـين  .  ليوان آب بخوري  ه ي هت بش    بكن، انگار تشنه   و   فكرش ر  هآخ

من بايـد بعـد از سـي سـالگي حتـي چنـد سـال بعـدتر                  . خب، اين خيلي بچگانه است    . ازدواج كنم 
  .م از دست دادم زندگيتوي  وهاي بزرگي ر  فرصتزود ازدواج كردم و . كردم ازدواج مي
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ببـين، ايـن    . اين كه طبيعي ئه اميد    . دي  هر چي به دست بياري جاش يه چيزي از دست مي          : آرش
نيـاز  به نظر من تو زماني ازدواج كردي كه         .  مثلن با من مقايسه كني     و تو خودت ر   ه اگ ئهاشتباه  

  .داري كه من ندارمتو مثلن با ازدواج امنيت جنسي . داشتي ازدواج كني
گـي واقعـن بـه همـه      دست آوردن اين امنيت جنسي كه مي        به. ي محروم   هچار  اي بدبخت بي  : اميد

  . هارز  نميش دردسرهاي بعدي
  ناو. كنـي   طـور فكـر مـي        تون گذشته اين    از ازدواج چند سال   حالا كه   . ارزه  گي نمي   الان مي : آرش

كـه    يفـاق ت بـه ات      كه الان بخواهي به گذشـته      ئهببين، اصلن اين اشتباه      .ارزيد  خيلي هم مي  زمان  
 حتمن يه زماني دليل خوبي داشـتي كـه ميتـرا            …شد   مي اي ه جور ديگ  هي اگ گافتاده فكر كني و ب    

 مثل خودت   ميترااي كه     آوردهو  كم اين شانس ر     تازه تو دست  . ش كردي   رو براي ازدواج انتخاب   
  . و مطالعه ستكتاباهل 
ش كنم با خواهرهـاش         كه ول   مينه. نهكتاب بخو م   مواظبم  نك ميش    تشويقهي  من  . نه، بابا : اميد
مـن واقعـن ديوانـه      . هكن  بوردا نگاه مي  زنه،    ها حرف مي    ها و هنرپيشه    ي خواننده   درباره هشين  مي
  .هكن  بوردا نگاه ميهبينم دار شم وقتي مي مي

چـرا فكـر    تـو   . فهمـم   نمـي  رو   هاشـما ولي مـن    . هش دار   با زن رامين هم    كه   ئهاين مشكلي   : آرش
 ؟هاين چه عيبـي دار    . هبر   از تماشاي بوردا لذت مي     ميترا؟  ئهوردا كار مزخرفي    كني تماشاي ب    مي

 تماشاي ويترين   خب. هايست  ها مي   م مدام پشت ويترين مغازه      آد كه زن     خيلي بدم مي   هگ   مي رامين
اما واقعيـت   . كتاب بخونن ها    ي آدم  شم همه   حال مي   من خيلي خوش  . هبخش باش   لذتممكن ئه   هم  
فهمم چـرا بايـد اصـرار     نمي. آد ن نميوش خوندن خوش   از كتاب   هم هستند كه   هايي  كه آدم  ئهاين  

  . كنيم كتاب بخونن
ميتـرا  . شـم   ن خانه دارم ديوانـه مـي      اومن واقعن توي    . مشكل من يكي دو تا كه نيست      آخه  : اميد

 و ر هـا  مطالـب روزنامـه   شـينه     روبه روم مـي    و   هخر مي مختلف   ي   چهار پنج روزنامه   هعادت دار 
  .نهخو اي من بلند ميبر

  كنه؟ تو كه گفتي مطالعه نمي: آرش
  . خونه كتاب كه نمي. خونه روزنامه مي: اميد
  كنه اميد؟  چه فرقي مي: آرش
 ه توقـع دار   خونـه   مـي روزنامه   هوقتي هم دار  . دوني  خودت هم خوب مي   . كنه  خيلي فرق مي  : اميد
ش    بـه  م كـج كـن    و ر م  مـسير نگـاه    كـه   همـين . م به هيچ جاي ديگه نباشـه       م و حواس   زل بزن  ش  به

يهـو خـانم بـه      . خـواد گوشـت بخـورم       م مـي    من دل . خوار شده   ها هم كه گياه     تازگي. هخور  برمي
م لك    دل. م رو نبايد بخورم     پس من چي؟ ديگه بهترين غذاهاي زندگي      . خوار بشه   سرش زده گياه  
  .قيمه. سبزي زده واسه قرمه

  !فسنجون: آرش
زنه   كنه اين ئه كه هي به سرش مي         م مي   هم كه ديوونه    يگه از كارهاش  يكي د . آره، فسنجون : اميد

جـاي  . هـا رو عـوض كنـه        زنـه جـاي مبـل      به سـرش مـي    يهو  . دكوراسيون خونه رو عوض كنه    
  ؟!آخه اين زندگي ئه من دارم. تلويزيون رو عوض كنه
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  ها مشكل ئه نفله؟ ها ست؟ اين ت با ميترا همين مشكل: آرش
  .)شود درنگ روشن مي بينور صحنه خاموش و (

  . كردم شما اين همه مشكل با هم داشته باشين اصلن فكر نمي: آرش
 يت اين ئه كـه  واقعولي. يم خيلي خوش بختما كنن  كنن و فكر مي    همه به زندگي ما نگاه مي     : اميد

  .گيرم من خيلي مسايل رو ناديده مي
كه چيزي  ت لذت نبري       از زندگي تو   شه  باعث مي كه  كنم چيزي     من فكر مي  ها    ي اين   با همه : آرش
 ن و شوهري   چه چيز دنيا در حد كمال ئه؟ تو بايد ببيني ز           !لي اميد طلبي ئه و    كنه كمال   ت مي   اذيت
 وضـع   پسشناسي    ؟ اگه نمي  ميترا ست  تو و    ي  هشون بهتر از رابط      هبطاشناسي كه فكر كني ر      مي

هاي ديگـه در حـضور ديگـران     شوهرن و ز. طور ئه  كنم همين   شما خيلي خوب ئه كه من فكر مي       
ت   كنـه؟ آره؟ بـه      احترامـي مـي     ت بـي    ميتـرا در حـضور ديگـران بـه        . كـنن   احترامي مـي    به هم بي  

  كنه؟ احترامي مي بي
   .نه: اميد
فكـر نكـنم بتـوني بگـي كـارت          . خيلـي چـسبيدي بـه كـارت       . تو يه مشكل ديگـه هـم داري       : آرش
  ي ولي كارت رو دوست داري ديگه؟ممكن ئه كارت رو دوست داشته باش. بخش ئه لذت
  . آره: اميد
تو يـه قـدم جلـويي كـه كـارت رو دوسـت              . ها هستند كه كارشون رو دوست ندارن        خيلي: آرش

كني براي ديگران آدم مفيدي هستي، داري كار          داري يعني از كارت راضي هستي چون حس مي        
ولي بعيـد ئـه     . آري   در مي  كني، پول خوبي هم     مشكل مردم رو حل مي    . ندازي  ديگران رو راه مي   

هايي سر و كلـه       منظورم اين ئه كه به هر حال تو بايد با آدم          . از كاري كه تو داري بشه لذت برد       
من هر وقـت از     . ت خشك ئه، رسمي ئه      هاي خوشايندي نيستند، محيط كاري      بزني كه چندان آدم   
هـا رو تحمـل كنـي؟      قاضيتوني طور مي دونم تو چه نمي. شه  م بد مي    شم حال   كنار دادگاه رد مي   

ت يه چيزي بايد باشه كه نيست يـه چيـزي كـه باعـث بـشه خـودت لـذت ببـري نـه                          توي زندگي 
كس تو ممكن ئه براي ديگران آدم مفيدي نباشم،        طور بگم؟ ببين من برع      يه چيزي كه چه   . ديگران

كـه يـه      م خوش ئه به اين      مثلن من دل  . جويي هستم   آدم لذت . واقعا نيستم ولي براي خودم مفيدم     
جملـه رو  . ي ديگه جـاش بـذارم   متني رو بخونم و پي اين باشم كه فلان كلمه رو بردارم يه كلمه            

ي  من هنوز از خونـدن يـه جملـه    . برم  لذت مي از اين كار    . ش كنم   اگه درست نوشته نشده درست    
دارم م  هـي تـوي ذهـن     اختيـار     تمام روز بي  ! واي اميد امروز يه جمله خوندم     . برم  قشنگ لذت مي  

هـيچ بـه فـردا     : گـوش كـن   . خاك در چشم آز كـنم خـون تـو نريـزم           : گوش كن . كنم  تكرارش مي 
ه بـه پايـان رسـيده كـار         گمان مبر ك ـ  : گوش كن . رنج هر روز براي آن روز كافي ست       . مينديش

ايـن كـشور را از دشـمن،        ! اهورامزدا: گوش كن . ي ناخورده در رگ تاك است       هزار باده / مغان  
هـاي بيـستون      روي يكي از كتيبه   . اين دعاي داريوش اول ئه اميد     .  بدار دورسالي و دروغ      خشك

وز يه مطلبي   امر. الحال بشه   ش كردم كه وصف     من اين دعا رو يه خورده دستكاري      . نوشته شده 
كرد ديگه  به نظر من داريوش اول اگه الان زندگي مي   . م  لاگ   توي وب   ش نوشتم و گذاشتم     درباره

 بدار خود داريـوش هـم داره        دورجا باشه بگه      اگه داريوش اول الان اين    .  بدار دورگفت    نبايد مي 
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سـالي و    خـشك به ايـن سـرزمين ميايـاد دشـمن،          ! اهورمزدا. ش دقيقن اين ئه     جمله. گه  دروغ مي 
ي  ولي الان همه. وقت نباشه كنه هيچ ها نيست و اون هم دعا مي        يعني اين . گفته مياياد ! ببين. دروغ
سـالي و دروغ نجـات        اين كشور را از دشمن، خـشك      ! الان بايد بگه اهوارامزدا   . ها هست اميد    اين
  اميد؟ تو خوابي يابو؟ . ها هست ي اين چون همه. بده

  .)دشو خيز مي اميد نيم(
  .شه تحمل كرد ها رو نمي قاضي. آره: اميد

  .)كند آرش به ساعت خود نگاه مي(
  اگه منتظر مهموني كسي هستي من برم؟: اميد
  .بگير بخواب! نصف شب منتظر كي هستم؟: آرش

  .)كشد اميد دوباره دراز مي(
  .)صداي زنگ تلفن (

  .بله: آرش
  !سلام ميترا: آرش

  .)دشو خيز مي اميد از جاي خود نيم(
  .)شود درنگ روشن مي نور صحنه خاموش و بي(

  . كرد داشت گريه مي: آرش
  .خوب ئه: اميد
ت رو روشـن كـن        خواي آزارش بـدي؟ تلفـن       مريضي مگه؟ براي چي مي    . ش خوب ئه    چي: آرش

  . ش زنگ بزن به
  .فهمه كه پيش توام اگه الان زنگ بزنم مي: اميد
  . ش بگي پيش من بودي وقت هم نبايد به هيچ. ش زنگ بزني  ساعت ديگه بايد به نيم: آرش
  .ت راحت باشه خيال. گم نمي: اميد
  .وقت هيچ: آرش
  .وقت هيچ: اميد
  .ش زنگ بزني  ساعت ديگه بايد به نيم. م براش سوخت خيلي دل: آرش
  .اگه زنگ بزنم بايد برم خونه: اميد
  .م ها نيا پيش جور وقت ديگه هم اين) سكوت. (ش كردي ديگه تنبيه. خوب برو: آرش
  . رم فردا مي: اميد
  خواي بگي؟ گه ديشب رو كجا بودي؟ چي مي ميترا نمي: آرش
  .ت بكنم يه نصيحتي بهبذار . گم پيش تو بودم ش نمي به. نگران نباش: اميد
  شه من رو نصيحت كني؟ روت مي: آرش
مودبانـه و  خواد بكن، فقـط بعـدش خيلـي         ت مي   هر كاري دل  هر وقت زن گرفتي     . گوش كن : اميد

  .)خندد مي (.خوام عزيزم معذرت مي: بگوت  به زنشمرده 
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 احساس بيهودگي . 6
 .)ي آرش خانه(

كـردم طـرز نگـاه        يه روز كه داشتم توي آينه خودم رو نگاه مـي          . م ئه   فهميدم چه  من بايد مي  : آلا
م   اهانگار مامان داشـت از تـوي آينـه نگ ـ         . هام ديدم   مامان اون غم ناآشناي مامان رو توي چشم       

اهميت به نظر برسـه       ش شايد خيلي كوچيك و بي       دليل. م ئه   اون روز بالاخره فهميدم چه    . كرد  مي
. كـردم   ديگه مامان نبود كه غذا درست كنه من بايد درست مـي           . غذا درست كردن  : اما خودش ئه  

اومد كـه     تا وقتي كه مامان بود افشين مشكلي نداشت ولي بعد از مرگ مامان روزهايي پيش مي               
تـا قبـل ازدواج     . براي افـشين اصـلن حـرف مـن معنـا نداشـت            . من حال نداشتم غذا درست كنم     

ش بود، بعد ازدواج هم تا قبل از مـرگ مامـان يكـي بـود كـه هـر روز بـراش                         ي بابا مامان    خونه
بعد مرگ مامان ديدم هر روز دسـت كـم سـه چهـار سـاعت                . كرد  مزه درست مي    غذاهاي خوش 

 مجبور بودم هر روز دست كم سه چهار ساعت وقت بذارم كـاري              .كارم شده غذا درست كردن    
كنـي كـه      ذاري غذا درست مي     كلي وقت مي  . رو بكنم كه توي نيم ساعت افشين ببعله و تموم شه          

تازه بايد فكر كني براي چهـار پـنج سـاعت           . مونه  چي ازش نمي    شه، هيچ   نيم ساعت بعد تموم مي    
داري ئـه حـتمن    ايي كه مثل مامان كارشون فقـط خانـه  ه زن. بعد كه دوباره بايد غذا درست كني     

دار   هـاي خانـه     دونـست شـايد زن      البته شايد مامان نمـي    . كنن  تر احساس بيهودگي مي     خيلي بيش 
بودن كارشون اين مـوقتي   نتيجه اين بي. ش اين ئه ولي همين ئه    خودشون هم متوجه نباشن دليل    

كنـي يـه متنـي رو ترجمـه           كتاب رو ويرايش مـي    مثلن تو يه    . آور ئه    ي كارشون رنج    بودن نتيجه 
درسـت كـردن ايـن غـذا      ولي  ها هست،   ي آدم   خونه  هميشه توي كتاب  . مونه  كني اون كتاب مي     مي

  . اين خيلي عبث ئه. تموم. سه ساعت وقت من رو گرفت و حالا نيم ساعت نشده تموم شد
ه يه غذاي درست و حـسابي       خيلي وقت بود ك   . ت درد نكنه آلا     ها دست   ي اين حرف    با همه : آرش

  . نخورده بودم
ت غذا درست كرد حتـي اگـه املـت درسـت كـرد بعـد از                   هر وقت ازدواج كردي هر وقت زن      : آلا

  .ت درد نكنه ش بگي دست ش يادت باشه به خوردن
  گفت؟ افشين نمي: آرش
 تـشويق   ش نبايـد    كسي رو هم كه به خاطر انجام وظيفه       . ي زن ئه     به نظر اون آشپزي وظيفه    : آلا
  .كرد
  : ...آرش
  .م حال قدر خوش دوني چه آرش نمي: آلا

  براي چي؟: آرش
  .مجبور نبودم. كه خودم خواستم غذا درست كنم از اين: آلا

  كرد؟  كار مي شد؟ افشين چه كردي چي مي اگه غذا درست نمي: آرش
ش غـذاش رو  ي مـادر   رفت خونه   مي. داد  غذا از بيرون سفارش نمي    . ي مادرش   رفت خونه   مي: آلا
  .ي مادرش كه من رو بچزونه رفت خونه عمدن مي. گشت خورد و يكي دو ساعت بعد برمي مي
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ي   قدر كه تو حق داشتي غذا درست نكني اون هـم حـق داشـت بـره خونـه                    به نظرم همون  : آرش
  .مادرش

  )صداي زنگ تلفن همراه آرش(
  چي بگم؟. افشين ئه! زاده ست چه حروم: آرش
  . جواب نده: آلا

  )شود اندكي بعد قطع مي. داي زنگ تلفن در سكوتص(
  .ترسيم باهاش حرف بزنيم كنه مي فكر مي. زنه جواب ندم تونم هر بار زنگ مي من كه نمي: آرش
هـامون رو باهـاش       كنه؟ مـا حـرف      چه اهميتي داره اون چي فكر مي      . جوري فكر كنه    بذار اين : آلا

  . زديم
  )سكوت(

  .خوام با تو زندگي كنم نمي.  خونهگردم دنبال از فردا هم مي: آلا
  .كه مجبور نباشي غذا درست كني؟ فقط يه شب غذا درست كردي: آرش
تـو سـردت    . خواد يه مـدت تنهـا باشـم         م مي   خودم هم دل  .  رو خراب كنم   ت  خوام تنهايي   نمي: آلا

  نيست؟
  .نه: آرش
  .خيلي سردم ئه: آلا
  
 اينفانته . 7
  .)خواند اي بلند براي او روزنامه ميكند و ميترا به صد اميد دارد نرمش مي (

. رياضـيات اسـت   . رياضـيات اسـت   . رياضـيات اسـت   . رياضـيات اسـت   . رياضيات اسـت  : ميترا
رياضـيات  . رياضـيات اسـت   . رياضـيات اسـت   . رياضيات است . رياضيات است . رياضيات است 

  .دي تو گوش نمي. خونم من اصلن نمي. رياضيات است. رياضيات است. است
  .بخون. كنم در جا نرمش مي. باشه: اميد
 اينفانته شهردار بوگوتا پايتخت كلمبيا استاد فلـسفه و رياضـيات             گابريل. خونم  از اول مي  : ميترا
چرا . ي اداره شهر توجه همگان را به خود جلب كرده است           سياست هاي اينفانته در زمينه    . است

 او دو شب را به عنوان 2001س در مار. كه وي تدبير عجيبي را در بوگوتا به اجرا گذاشته است
  . شب زنان و شب مردان تعيين كرد

  .)كند اميد همچنان دارد نرمش مي(
  بگو چي خوندم؟: ميترا
  .او دو شب را به عنوان شب زنان و شب مردان تعيين كرد: اميد
  كي؟: ميترا
  گابريل اينفانته؟: اميد

  .)دهد ميترا به خواندن ادامه مي(
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در شب زنان   . و دو شب را به عنوان شب زنان و شب مردان تعيين كرد             ا 2001در مارس   : ميترا
تمامي خيابان هاي پايتخت به طور انحصاري به عبـور و مـرور زنـان اختـصاص داشـت و در                     

اينفانته پس از اجراي اين طرح چنين نتيجه        . شب مردان نيز زنان نبايد به خيابان وارد مي شدند         
ري مي پردازيم متوجه مي شويم كـه ميـان زنـان و مـردان               وقتي به مسائل امنيت شه    : مي گيرد 

در شهر بوگوتا زنان هفـت برابـر كمتـر از مـردان داراي رفتـار                . تفاوت هاي بارزي وجود دارد    
در هر جـاي  . يك چيز مسلم است. خشن هستند و چهارده برابر كمتر از آنان آسيب پذير هستند  

تر از مردان باشد آدمـي بـيش تـر احـساس            دنيا هر چه جمعيت زنان در خيابان هاي شب بيش           
  .كند امنيت مي

  تموم شد؟: اميد
  .آره: ميترا

  .)دود اميد آهسته در اتاق مي( 
  .)دهد ميترا در سكوت به خواندن روزنامه ادامه مي(

  كني؟ براي چي داري نرمش مي: ميترا
  : ...اميد
  كني؟ براي چي داري نرمش مي: ميترا
  كنن؟ ميها براي چي نرمش  آدم: اميد
  كني؟ ها رو ول كن تو براي چي داري نرمش مي آدم: ميترا

  .)كند  در سكوت نرمش مياميد(
   روزها خيلي مشكوكي؟ تو اين: ميترا
  .بالاخره فهميدي. خيلي بد شد: اميد
  . رسي خيلي به خودت مي: ميترا
  كنم؟ م فكر مي بد ئه كه به سلامتي: اميد
  . كشيدي بود فرت و فرت سيگار نميت برات مهم  تو اگه سلامتي: ميترا
  كني؟ با كي داري زندگي مي. چند روز ئه ترك كردم: اميد
رم  كنـي مـي   كني؟ اگه بگي واقعن براي چي نرمش مي  براي چي داري نرمش مي    . بگو ديگه : ميترا

  . پي كارم
  .حالا برو پي كارت. شه كه موهام داره سفيد مي براي اين: اميد
  شه جلوي سفيد شدن موها رو گرفت؟  با نرمش ميت گفته  كي به: ميترا
  از راديو شنيدم: اميد

  .)كند  اميد همچنان نرمش مي. سكوت(
قدر   خواد اين   م نمي   دل. خيلي برات مهم شده چي بپوشي     . پوشي  خيلي اين روزها مرتب مي    : ميترا

  . به خودت برسي
  چرا؟: اميد
  .كنن ت توجه مي ها به زن: ميترا
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تـرين    كنـي بـديهي     چـرا مجبـورم مـي     . كنـه   م ايجاب مي    شغل. ميتراه خودم برسم    من بايد ب  : اميد
  ت توضيح بدم؟ مسايل رو به

  .ت رو عوض كن شغل: ميترا
  بله؟: اميد
  .ت رو عوض كن شغل: ميترا
  . تر ئه اين منطقي. بهتر ئه تو طرز فكرت رو عوض كني: اميد
  .آد م نمي ت خوش من از شغل: ميترا
  .خواستي باهام ازدواج نكني مي. م همين بود دواج شغلقبل از از: اميد
  .آوري ئه قدر شغل عذاب كردم اين فكر نمي: ميترا
  تو نگران ايني كه من رو از دست بدي؟: اميد
  .خوام فقط مال خودم باشي مي. ت دارم دوست. آره: ميترا
آري من رو از      نميجوري من رو به دست        اين. ميترادي    جوري من رو از دست مي       ولي اين : اميد

از آدمـي  . اين طبيعت آدم ئـه . كنه آور ئه فرار مي آدم از جايي كه احساس كنه رنج  . دي  دست مي 
  ...كه 

  ؟اميدكني  داري تهديد مي: ميترا
  تو به من اعتماد نداري؟: اميد

  .)دهد ميترا پاسخي نمي(
  .ري باهام زندگي مي كنيكني كه دا اعتمادي واقعن اشتباه مي قدر به من بي اگه تو اين: اميد
  .هاي بيرون اعتماد ندارم به تو اعتماد دارم به زن): آلود با لحني كودكانه و بغض(ميترا
گي واقعن به من اعتماد داري ديگه نبايـد نگـران             كه به من اعتماد داري اگه راست مي         همين: اميد

  . باشي
 اميـد  .نالـد  انـدكي بعـد مـي   . دخوان ـ ميتـرا در سـكوت روزنامـه مـي       . كند  اميد همچنان نرمش مي   (

  .)نالد تا اميد چيزي بگويد ميترا همچنان مي. دهد واكنشي نشان نمي
  .)هاي ميترا ست منظور اميد ناله(شده؟  ها اون تو نوشته اين: اميد
  .ديگه من رو ميترا صدا نزن: ميترا
  .باشه: اميد
  .از اين به بعد من رو ريتا صدا بزن: ميترا
  .باشه: اميد
  پرسي چرا؟ باشه؟ همين؟ نمي: ميترا
  چرا؟: اميد
  .جا نوشته ميترا خداي مرد بوده اين: ميترا
  واقعن؟): خندد مي(اميد
بعـد مـردم ايـن اسـم رو دخترهاشـون           . ش ميتره بود بعد يـواش يـواش شـده ميتـرا             اول: ميترا

  .گذاشتن
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  .ت ببينم: اميد
  .)كند ميترا به او نگاه مي( 

  .د ريش و سبيل داشته باشيآ ت مي قدر هم به چه: اميد
  .)خواند ميترا همچنان دارد روزنامه مي. كند اميد همچنان نرمش مي. سكوت( 

  .شود شكني كند خداي جنگ مي ميترا خداي پيمان است و وقتي كسي پيمان: ميترا
  
 و من ريتا را بوسيدم . 8
 .)شب. اتاق خواب ( 

  !اميد: ميترا
  .بله: اميد
  .شم ت نمي مزاحم. چي بخواب هيچ: ميترا
  !بگو ميترا: اميد
  .مهم نيست) سكوت. (مهم نيست: ميترا
  .با اين لحني كه تو گفتي مهم نيست بايد خيلي مهم باشه: اميد
  .ببخشيد بيدارت كردم. نه: ميترا
  بايد ازت خواهش كنم تا بگي ميترا جان؟: اميد
  .م نخندي به. دي من رو مسخره نكني قول مي: ميترا
  .دم قول مي: اميد
  .ش  ئه كه برام نخوندي خيلي وقت. برام شعر ريتا رو بخون: ميترا
  .تفنگي ست... م ميان ريتا و چشمان): خواند مي(اميد
  شود شناسد، خم مي كه ريتا را مي و آن

  و براي خدايي كه در آن چشمان عسلي ست 
  !...گذارد نماز مي

  و من ريتا را بوسيدم
  .گاه كه كوچك بود آن

  .ورم كه چه سان به من در آويختآ و به ياد مي
  .ي گيسو فروپوشاند و بازويم را، زيباترين بافته

  آورم و من ريتا را به ياد مي
  آورد ي خود را به ياد مي به همان سان كه گنجشكي بركه

  ريتا...آه
  ؟كني ميترا براي چي داري گريه مي…ميان ما يك ميليون گنجشك

امـشب يـادم اومـد كـه        . خونـدي   رو بلند توي خونه مـي     تو هميشه عادت داشتي اين شعر       : ميترا
از . خـوني   خيلي وقت ئه هيچ شعري رو براي خودت بلند نمي         . كني  خيلي وقت ئه اين كار رو نمي      

  ت ناراضي هستي اميد؟ من رو دوست نداري؟ چيزي ناراحتي؟ از زندگي
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 )تاريكي(

  چرا مردها به زن خودشون قانع نيستن؟: صداي ميترا
  كنن؟  قدر گريه مي ها اين  چرا زن:صداي اميد
  شون خيانت كنن؟ هاشون به شن زن چرا مردها باعث مي: صداي ميترا
  دن؟ ربط رو به هم ربط مي ها وقتي ناراحتن مسايل بي چرا زن: صداي اميد

  
 زاپاس . 9
 )ي آرش خانه (

  . ش كردم تعقيب: ميترا
  پس از اين كارهام بلدي؟: آرش
  ت؟ آد پيش چند وقت ئه كه مي.  شد ياد بگيرمزندگي با اميد باعث: ميترا
  .جا تر نيومده اين دو بار بيش. ش نيست گاه جا خلوت اين. نگران نباش: آرش
  چند ماه پيش كه يه شب نيومد خونه پيش تو بود؟: ميترا
  . نه: آرش
  .كنم اون شب پيش كي بود ش فكر مي همه. جا بود گفتي اين كاش مي: ميترا
  يش كي بود؟خودش نگفت پ: آرش
  .ش پنچر شده بود گفت توي اتوبان ماشين: ميترا
  ت زنگ نزد؟ خب چرا به: آرش
  .گه مطمئن بودم داره دروغ مي. ش تموم شده ش هم باتري گفت موبايل: ميترا
  .فهميدي پنچر شده بود يا نه كردي مي ش رو وارسي مي رفتي لاستيك ماشين خب مي: آرش
اميد وقتي بخواد دروغ بگه لازم باشه لاستيك ماشين رو پنچـر  ! اي آرش   تو چه قدر ساده   : ميترا
  .تونستم ثابت كنم گه فقط نمي من مطمئن بودم داره دروغ مي. ندازه كنه، زاپاس مي مي

  از كجا مطمئن بودي؟: آرش
  .شه ش گشاد مي گه سوراخ دماغ اميد وقتي دروغ مي: ميترا

  .)خندد آرش مي(
  شه؟ ش گشاد مي گه سوراخ دماغ ه نشدم؟ واقعن وقتي دروغ ميطور من تا حالا متوج چه: آرش
  .آره: ميترا
  دونه؟ خودش اين رو مي: آرش
  .م ش گفته بارها به. آره: ميترا
  . ش رو موقع دروغ گفتن كنترل كنه تونه دماغ ش گفتي حتمن مي خب از وقتي كه تو به: آرش
  .تونه نه، نمي: ميترا
   تونه كنترل كنه؟ نمي! آخي: آرش

  جا نبود آرش؟  شب اين  واقعن اون
  .نه: آرش
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  .)شود درنگ روشن مي نور صحنه خاموش و بي(
  قدر سفيد شده؟ موهات چرا اين: ميترا
  . ارثي ئه: آرش
  .شه موهات ديرتر سفيد بشه ورزش باعث مي. ورزش كن: ميترا

  )صداي زنگ تلفن (
  ام؟ج ش نگي من اين اگه احيانن اميد بود ممكن ئه به: ميترا
  دروغ بگم؟: آرش
  .مرسي: ميترا

  .)دارد گوشي را برمي(
  بله؟: آرش
  رسيدي؟. سلام: آرش
  .ت دارم عزيزم من هم دوست: آرش
  . باشه عزيزم: آرش
  . ام ت من هم عاشق: آرش
  چي؟: آرش

  .)فرستد از گوشي براي دوست دخترش بوس مي. كند به ميترا نگاه مي( 
  .خداحافظ: آرش

  ).گذارد گوشي را مي(
  دوست دخترت بود؟: ميترا
  پس كي بود؟ اميد بود؟: آرش
  جوري ئه؟ جا اين  پس چرا اين: ميترا
  چه جوري ئه؟: آرش
  كنه؟ جا رو مرتب نمي خيلي به هم ريخته ست؟ چرا اين: ميترا
  .خوام  ازش نميمن: آرش
ش چـي فكـر       تو هم اگه نخواي اگه اون تو رو دوست داره اگه براش مهم ئه كه تو درباره                : ميترا
ايـن جـوري بخـواي      . ت چه قدر كثيف ئه      آشپزخونه. ت اين ريختي بشه     كني نبايد بذاره خونه     مي

  . شه ت پر سوسك مي زندگي كني خونه
  .هستپر سوسك : آرش
  خواي باهاش ازدواج كني؟ مي: ميترا
  .آره: آرش
 تميز نكنه وقتـي     ي دوستي خودشيريني نكنه خونه رو برات        آدمي كه الان توي دوره    . نكن: ميترا

ش كن بـراي   از الان تربيت. ش نكن  بدعادت.زنه باهات ندار بشه ديگه دست به سياه و سفيد نمي       
  . بعد ازدواج

  .وقت با هم ازدواج نكرديم شايد هم هيچ: آرش
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  خواي باهاش ازدواج كني؟ تو كه همين حالا گفتي مي: ميترا
  .شايد اون نخواد: آرش
  . از خداش هم باشه.كنه نخواد غلط مي: ميترا
  آد؟ دونه چي پيش مي شايد اون يا من با يكي آشنا بشيم و بخوايم كي مي: آرش
  خوشگل ئه؟ : ميترا
  ! توپ.آره: آرش
  ش رو داري؟ عكس: ميترا

  .)دهد  نشان ميميتراآرش از داخل گوشي تلفن همراه خود عكس دوست دخترش را به (
 دختر در سه    هبراي پسنديدن ي  گن    مي. المثل دارن   بها يه ضر    ترك. خوشگل ئه . حق داري : ميترا

تـو  . وقتي گريـه كـرده  ، مده، وقتي از خواب بيدار شده   اووقتي از حمام بيرون     : شحالت بايد ديد  
  ش؟ ها ديدي در كدوم حالت

  .ها ي حالت در همه: آرش
  .)شود درنگ روشن مي نور صحنه خاموش و بي(

  ست ئه؟كني در جا احساس سرما مي تو اين: ميترا
  .نه: آرش
تـو احـساس سـرما      . كنـي   بگو كه احساس سرما مـي     . كني  م احساس سرما مي     من مطمئن : ميترا
  .م مطمئن. كني تو احساس سرما مي. كنم بگو احساس سرما مي. بگو. كني مي

  .كنه م احساس سرما مي من نه ولي آره دوست: آرش
  . بگو چرا: ميترا
  چرا؟: آرش
رو برد تـوي يـه اتـاقي        يه بار يه طراح داخلي ژاپني يه عده آدم          . ئهت   ش رنگ وسايل    دليل: ميترا

كه رنگ در و ديواراش و همه چيزش سرد بود، چندتاشون سرما خوردند بعـد همـون اتـاق رو                 
هاي صندلي توي اتاق رو چوب كار كرد، در و ديوار همچنـان سـرد                 يه خورده تغيير داد، دسته    

  .شون رو درآورند هاشون كت ساس گرما كردند، بعضيهايي كه اومدن تو، اح بود ولي اون
  خب؟: آرش
  !چه جالب: ميترا
  .جالب ئه. آره: آرش
ايـن  . نبايد انرژي بگيره  . چيدمان مهم ئه  . ت رو بد چيدي     ي قشنگي داري ولي وسايل      خونه: ميترا

اصلن اگه من جـاي تـو   . ت رو هم بايد عوض كني وسايل. نورهاي فلورسنت اصلن خوب نيستن 
  .كردم تونستم خونه رو خلوت مي تا مي. داشتم ي وسايل خونه رو برمي ودم همهب
  ) سكوت(

  جا؟  يهو امشب بياد اينتامكان داره دوست دختر: ميترا
  ش؟ خواي ببيني مي: آرش
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جـا بمـونم؟ البتـه اگـه از نظـر تـو اشـكالي                 شه من يكي دو شب اين       خوام بدونم مي    مي. نه: ميترا
  .نداره
پرسـه   مـي . كنه  اگه تو رو ببينه هزار جور فكر و خيال مي         . دوني ديگه    زني مي  خب خودت : آرش

  . تونم بگم اين خانوم كي ئه چي بگم؟ دروغ كه نمي
  .توني مي: ميترا
  .تونم نه نمي: آرش
  .توني خوب هم مي: ميترا
ت بـدون     م ئـه، خـب خـانوم يكـي از دوسـتان            بايد بگم خانوم يكـي از دوسـتان       . تونم  نمي: آرش

  كنه؟  ت اين جا چه كار مي وستد
  تا فردا صبح كه اشكالي نداره اين جا بمونم؟: ميترا
  ؟كنه ي ما فكر مي اميد اگه بفهمه چي درباره. اشكال كه داره: آرش
اي پيدا كنه از هم        تازه اگر هم اميد بفهمه از خداش ئه يه بهانه          خواد بفهمه؟   اميد از كجا مي   : ميترا

از خـداش ئـه مـن       الان  . ت راحـت باشـه      كنه خيـال     دردسر درست نمي   اصلن هم برات  . جدا شيم 
  .مرده باشم

  . ي دردسر ندارم من حوصله. پاشو برو ميترا: آرش
خـوام فكـر كنـه جـايي نـدارم            نمي. جا بمونم جايي ندارم برم     اگه تو راضي نباشي من اين     : ميترا
 از پا درازتر خـوار و خفيـف         خوام هم مجبور بشم دست      نمي. ي مادرم   خوام برم خونه    نمي. برم

  .برگردم خونه
  )سكوت (

  .مرسي: ميترا
  مرسي چي؟: آرش

  )سكوت(
  .م بشه همين خوام اميد نگران مي: ميترا
  اگه نشد؟: آرش
  .دم قول مي. مونم فقط امشب مي: ميترا

  )سكوت(
  .مرسي: ميترا

  )تاريكي(
  كنن؟ يگران ازدواج ميجاي دوست دختر خودشون با دوست دختر د چرا مردها به: صداي آلا
  زنن؟ قدر غر مي ها اين چرا زن: صداي اميد
  گن؟ قدر دروغ مي چرا مردها اين: صداي آلا

  گن؟ قدر دروغ مي چرا مردها اين: صداي ميترا
  كنن كه دروغ بشنون؟ ها رفتاري مي چرا زن: صداي اميد
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 روبات . 10
  .)ي آرش خانه. 1389(

. سوزه  م براش مي    ميترا رو كه ببينم دل    . نم، الكي بخندم  جا تظاهر ك    خواد اون   م نمي  من دل : آرش
  .كنين  دارين ميه غلطيش بگم شما دو نفر چ ممكن ئه احساساتي بشم به

  .من هم ممكن ئه احساساتي بشم به اميد بگم اون شب ميترا پيش تو بود: آلا
  كني؟ تون جدي ئه كه داري من رو تهديد مي قدر رابطه يعني اين: آرش
ت بـراي     اگـه خيلـي دل    . خواد ازش جـدا بـشه       اميد مي ! ببين.  شروع كردي به تهديد كردن     تو: آلا

  .توني بعدش باهاش ازدواج كني سوزه مي ميترا مي
  .كشم تو خواهرمي من خجالت مي: آرش
  . ي خوبي ندارن ها با هم رابطه اون: آلا

  . داشته باشي تا وقتي كه جدا نشه تو حق نداري با اميد رابطه: آرش
  . زنيم فقط با هم حرف مي. خصوصي با هم نداريم ي به  ما رابطه: آلا

خوام بدونم كي شروع      ت گفته؟ اين حرف زدن رو كي شروع كرده؟ مي           اميد دقيقن چي به   : آرش
  كرده؟ كي قدم اول رو برداشته؟

  .من: آلا
  .زني كه لج من رو دربياري تو اين حرف رو داري مي: آرش
  .م اول من رو برداشتمبه روح مامان قد: آلا

  چرا؟ : آرش
  : ...آلا

آدم خوبي ئه ولي به عنوان شـوهر آدم قابـل اعتمـادي             . اميد آدم قابل اعتمادي نيست آلا     : آرش
بينم با يكي شب و روزم رو سر كـنم   با اين تفاوت كه من چون در خودم نمي  . مثل من ئه  . نيست

خـواد نـسل      كنـه چـون مـي       اون ازدواج مي  خوام يكي رو رنج بدم ولي         كنم چون نمي    ازدواج نمي 
  به نظر تو اين دليل درستي ئه براي ازدواج؟. ش ادامه پيدا كنه  كوفتي

  .منطقي ئه: آلا
  واقعن منطقي ئه؟: آرش
  .آره، منطقي ئه: آلا

  .گي كه حرص من رو دربياري تو اين رو مي: آرش
  .كنن ها به همين دليل ازدواج مي خيلي: آلا

ت اختراع بشه كه بشه باهاش خوابيد و بچه به دنيا آورد اميد ديگه به تو هـم                  اگه يه روبا  : آرش
  .احتياج نداره

پـس سـعي    . به هر حال همچين روباتي كه وجـود نـداره         . ي شما مردها ست     اين روياي همه  : آلا
  .آرم من تازه اميد رو دارم به دست مي. م بندازي ت رو از چشم نكن دوست

 اي داره   شـده   ي گـم    كنن هر كـي نيمـه       هايي هستي كه فكر مي      ل و چل  نكنه تو هم از اون خ     : آرش
  ؟...؟ كون آسمون پاره شده ما افتاديم پايين براي هم و...و
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  . كرديم ش هم ما بايد با هم ازدواج مي از اول. آره: آلا
نوشت، كارت پستال بـراش       يكي كه به اميد نامه مي     . آره. آد   مي  اميد از يكي ديگه خوشش    : آرش
كـه بـا ميتـرا         ايـن  دليلاصلن  . كنه  اميد هنوز هم به اون فكر مي      . دخري   فرستاد، هديه براش مي     مي

  .كنه اون يارو ئه حال نمي
  .شنوم م كه اين حرف رو از دهن تو هم مي حال خوش: آلا

  حالي؟ خوش: آرش
  . بودم اون يارو من: آلا

  داد؟ ش  نامه مي اون كه به: آرش
  .آره: آلا

  فرستادي؟ خريدي؟ تو براش كارت پستال مي كه براش هديه ميتو بودي : آرش
  .ت بگه كي بود ش گير داده بودي به ت و تو به اميد برام تعريف كرد كه يه شب اومده پيش: آلا

  .فهميدم اگه تو بودي من مي. گي داري دروغ مي: آرش
كـردم تـو حـالا     ت نمـي اگه من اون سوال رو از    . فهميدي  خواستم تو نمي    الان هم اگه من نمي    : آلا

پـس پنـد و انـدرز رو بـذار كنـار         . خودم خواستم كه باهات درميـون بـذارم       . فهميدي  حالاها نمي 
خـوام بـدونم    ت گفـت؟ مـي   ي خودش و ميترا چي به اون شب اميد درباره. م رو جواب بده  سوال
 ديگـه اشـتباه   خوام يه بار نمي!  آرش. هايي ئه كه به تو گفته    هايي رو كه به من گفت همون        حرف
  . كنم

  )تاريكي(
  هاي ديگه ضعيفن؟ قدر در برابر زن چرا مردها اين: صداي ميترا
  گن؟ شون به هم مي ترين مسايل ها توي ده دقيقه خصوصي چرا زن: صداي آرش
  شون رو تغيير بدن؟ قدر دوست دارن قيافه ها اين چرا زن: صداي اميد
  ادبانه رو دوست دارن؟ و بيهاي زشت  قدر جوك چرا مردها اين: صداي آلا

  كنن؟ ديگر رو برانداز مي گردن هم شن برمي ها وقتي از كنار هم رد مي چرا زن: صداي آرش
  
  

 گشاد ي دهن قورباغه . 11
 )ي اميد و ميترا خانه. 1389 (

ي تلويزيـون    هر چهار نفر به صفحه    . ند  هر چهار نفر مست   . ند  ي آنان دعوت    آرش و آلا در خانه    (
  .)خيره شده اند

  .)خندد آرش مي(
فهمه اين جمله معني نـداره؟        يعني چي؟ خود مترجم نمي    . من با شتاب خياط را فشار دادم      : آرش
 ميترا بزن   شه؟  ش چي مي     ببينم انگليسي  ون زيرنويس ببينيم؟ ميترا بزن عقب     شه فيلم رو بد     نمي
  .عقب

  .)كند ميترا با كنترل از راه دور ويديو را خاموش مي(
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  ش كردي ميترا؟  ي خاموشبراي چ: اميد
  .زنم ببخشيد ديگه حرف نمي: آرش
  !كنترل رو بده من ميترا: اميد
  .نه: ميترا
  .با زيرنويس ببينيم. باشه: آرش
  .كردن داشتن نگاش مي! ش كن ميترا روشن: اميد
مثـل  . جا كه نيومدن باهامون فيلم تماشا كـنن         اين. هاشون نگاه كنن    ديم برن توي خونه     مي: ميترا

  .بايد يه كاري بكنن!  ئه ها كه تولدت ناي
  .ش ش به هامون رو كه داديم كار كنيم؟ هديه چه: آرش
  .جا خوردين يه قري بدين ي كه اين مثلن به اندازه: ميترا
  . كارها بلد نيستم من از اين: آرش
  .تو كه بلدي. پا شو قر بده تولد شوهرم ئه. پاشو آلا: ميترا
  .خوام آلا خانم عذر ميم از شما   زنجايمن : اميد
  ؟...كني يا داري ازش عذرخواهي مي. هات رو درويش كن چش: ميترا
  .ي گنجيشك ئه ش اندازه م ظرفيت زن. ببخشيد: اميد

  ).خندد كند و مي ميترا به آرش نگاه مي(
  !اين رو نگاش كنين تو رو خدا: ميترا
  خندي؟  ميبه من: آرش
  .آره: ميترا
  چرا؟: آرش
  .)خندد همچنان مي. (تونم بگم نمي. ببخشيد: ميترا
  .شم ناراحت نمي. بگو: آرش
  . ها يه فيلمي ديدم تازگي: ميترا
  ندازم؟ خب؟ من تو رو ياد اون فيلم مي: آرش
  .)رود از خنده ريسه مي.(كنم نه دارم موضوع رو عوض مي: ميترا
  !بس ئه ديگه ميترا: اميد
خيلي . آلا تو اين فيلم رو بايد ببيني      .) خندد  مي. (خشيدبب.) خندد  مي. (من كه چيزي نگفتم   ! اه: ميترا

  .    فيلم جالبي ئه
  ش چي ئه؟ اسم: آلا

ي زني ئـه كـه شـوهرش رو خيلـي دوسـت       درباره. آد ش چي بود؟ يادم نمي ش؟ اسم  اسم: ميترا
زنـه  . كـاري   كنه به پنهان    ش دروغ گفتن، هي شروع مي       كنه به   داره ولي شوهره از اول شروع مي      

ش   شـه كـه شـوهرش بـه         مطمـئن مـي   . كنـه   ش خيانت مي    بينه كه شوهرش داره به      خواب مي هي  
  . تونه ثابت كنه وفادار نيست ولي نمي

  شه؟ خب بعد چي مي: آلا
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  ؟!شه اميد بعد چي مي: ميترا
  .من اين فيلم رو نديدم. دونم نمي: اميد
  .با هم ديديم: ميترا
  .آد يادم نمي: اميد
  . گيره خودش رو بكشه صميم ميبعدش زنه ت! آها: ميترا
  كردند؟ ها توي فيلم بازي مي كي: آلا

  كردند اميد؟ ها توي فيلم بازي مي كي. يادم نيست: ميترا
  .من اين فيلم رو نديدم. گفتم كه: اميد
  !اون شب! با هم ديديم شيطون: ميترا
  .آد من كه يادم نمي: اميد
  كشه؟ زنه خودش رو مي: آلا

گه چـرا بـا ايـن كـار           كنه كه خودش رو بكشه اما بعد با خودش مي           ماده مي همه چيز رو آ   : ميترا
اتفاقن بايد زنده بمونه و سعي كنه به اون مرتيكه ثابت كنه كـه              . خيال اون مرتيكه رو راحت كنه     

  .تونه زندگي كنه حتي شايد بتونه بهتر هم زندگي كنه بدون اون هم مي
  شه؟ يعني ازش جدا مي: آلا

كنـه    كنه كـه شـوهره شـك مـي          زنه يه جوري رفتار مي    . ره يه دوست مجرد داره    شوه. نه: ميترا
ي دوسـت     ره خونـه    هـي مـي   . ي دوست شـوهرش     ره خونه   زنه هي مي  . ش بعله   ش با دوست    زن

اگه گفتي بعـدش  . مخوام همه چيز رو به شوهرم بگ گه مي بعد به دوست شوهرش مي  . شوهرش
  شه؟ چي مي

  شه؟ چي مي: آلا
  .شه يگه به تو ربطي نداره چي ميبعدش د: ميترا
  !ميترا: اميد

  .)خندد ميترا مي(
  .شاشه كار كنه از ترس مي خواد چي شه زنه مي بعدش دوست شوهره متوجه مي:ميترا
  !بس ئه ديگه ميترا: اميد

  .)خندد ميترا مي(
هـا تـصميم گـرفتن        دونم چي شد كـه آدم       نمي. شاشن  همه مي . شاش كه حرف بدي نيست    : ميترا
  .شاش.) خندد مي. (اني بشاشنپنه
  . ئه ي گنجيشك ش اندازه ظرفيت. خوام م عذر مي من بابت رفتارهاي زن. ببخشيد: اميد
  .خوام باز هم مي: ميترا
  .تموم شده: اميد
  !خوام اميد باز هم مي! خوام باز هم مي.) زند فرياد مي(ميترا
  !ميترا جان: اميد
  . من ميترا جان تو نيستم: ميترا
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  .)خندد كند و مي ميترا باز هم به آلا نگاه مي. زند خند مي لباميد (
  .ندازي  گشاد مي ي دهن م نگاه نكن من رو ياد قورباغه جوري به اين: ميترا
  .پا شو! عزيزم! ميترا: اميد
  .تظاهر نكن: ميترا
  بله؟: اميد
  .م بگي عزيزم وقتي عزيز تو نيستم مجبور نيستي به: ميترا

  .)ندز خند مي اميد لب(
  !پاشو ميترا: اميد
  م؟ به كي توهين كرده: ميترا
  . به آلا: اميد
ي   ش؟ يـه روز يـه قورباغـه         شـنيدين . جـوك ئـه   . گشاد كـه تـوهين نيـست        ي دهن   قورباغه: ميترا
تـو چـي    ! پرسـه آقـا شـيره      بينـه ازش مـي      توي راه يه شير رو مـي      . ره توي جنگل    گشاد مي   دهن
  خوري؟ مي
  .جنبه ست رده بيم يه خو زن! ببخشيد: اميد
  !گوي كثافت متظاهر جنبه خودتي دروغ بي: ميترا
  !شي ميترا ديگه داري از حد خارج مي: اميد
  !آشغال! عوضي! متظاهر! آشغال: ميترا

  .)خيزند اي به هم از جا برمي آلا و آرش با اشاره (
تـو  . هين نيـست  ي دهن گشاد كه تو      آخه قورباغه . ببخشيد. ببخشيد. كجا؟ تو رو خدا نرين    : ميترا

  . تو رو خدا آرش. رو خدا من رو با اين تنها نذارين
  .آد م مي خواب. دير شده: آرش

  .) كند در را قفل مي. رود ميترا به سرعت به سوي در ورودي مي(
  . تونين برين تا وقتي كه من نخوام نمي. من در رو قفل كردم: ميترا
  . آد م مي من خواب. كليد رو بده ميترا: آرش
  .گاه من هم فردا بايد برم دانش: آلا

  .خواد برين تون مي م كه تموم شد هر جا دل حرف. بشينين: ميترا
  .خوام م از شما عذر مي زناز طرف من : اميد
ي   قورباغـه . مـن بـه هيـشكي تـوهين نكـردم         . خواي  كني از طرف من عذر مي       جا مي   تو بي : ميترا
  به كي توهين كردم؟. گشاد يه جوك ئه دهن
  تو به آلا توهين كردي؟. خودت رو به نفهمي نزن ميترا: اميد
  من به تو توهين كردم؟ به تو توهين كردم؟) به آلا(آري؟  خود براي چي حرف درمي بي: ميترا
  .آره فكر كنم: آلا

. گشاد يه جـوك ئـه       ي دهن   ندازي؟ قورباغه   گشاد مي   ي دهن   چون گفتم من رو ياد قورباغه     : ميترا
يـه روز يـه     . ) كنـد   با بغض و گريه جوك را تعريـف مـي         . (  آخرش بشنوي  پس بايد جوك رو تا    
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! گه سلام آقا شيره     ش مي   بينه به   توي راه يه شير رو مي     . ره توي جنگل    گشاد مي   ي دهن   قورباغه
! گـه بخـور     قورباغه مـي  . خورم  گه من خرگوش مي     خوري؟ شيره مي    تو چي مي  ! سلام آقا شيره  

گـه    ش مـي    بـه . بينـه   ره توي راه يه روبـاه رو مـي          افته مي   راه مي بعد  ! چه جالب ! چه جالب ! بخور
گـه مـن مـرغ و خـروس      خـوري؟ روباهـه مـي    تـو چـي مـي   ! سلام آقا روباهه ! سلام آقا روباهه  

. بينـه   ره توي راه يه مار مـي        بعد مي ! چه جالب ! چه جالب ! بخور! گه بخور   قورباغه مي . خورم  مي
ي   گه مـن يـه قورباغـه        خوري؟ ماره مي    تو چي مي  . قا ماره سلام آ ! گه سلام آقا ماره     به ماره مي  

چـه  ! چـه جالـب   ! بخور! گه بخور   كنه مي   هاش غنچه مي    قورباغه لب . خوره  دهن گشاد فضول مي   
  كجاش توهين بود؟! جالب
  .خيلي دير شده. حالا در رو باز كن ميترا. ما قانع شديم توهين نكردي: آرش
  ش آرش؟ ديدي. پنهانمسايل . اسم فيلم يادم اومد: ميترا

  .نه: رشآ
. خوام بسازم   اين فيلمي ئه كه من مي     . نبايد هم ديده باشي چون همچين فيلمي وجود نداره        : ميترا

  .مسايل پنهان
  . خوان برن در رو باز كن مي! ميترا: اميد
  سازي، تو اعتراضي نداري؟ خوام برم كلاس فيلم مي: ميترا
  به چي؟: اميد
قـدر    زد چـرا ايـن      جا نبودين اميد هي غـر مـي         اگه الان شما اين   .  راه نزن  خودت رو به اون   : ميترا
  .هاي مختلف رم كلاس مي
  .خندن ت مي بهتر هم نگي چون به. ري قدر كلاس مي دونن تو چه ها نمي اين: اميد
كـلاس زبـان، كـلاس      . هـا رفـتم      كـلاس   من خيلي . آره. ها بخندن   شم آدم   حال مي   من خوش : ميترا
خـوام بـرم كـلاس     بـافي، حـالا هـم مـي     س گريم، كلاس دكوراسيون، كلاس گلـيم گري، كلا   سفال
  مسايل پنهان اسم خوبي ئه آرش؟ نه؟. سازي فيلم
  . آره: آرش
هـايي هـستي كـه كلـي مـسايل            آلا تو از اون موذي    . گه هر كس مسايل پنهان داره       اميد مي : ميترا

  .پنهان داره
  !خانمخوام آلا  م ازت عذر مي من از طرف زن. ببخشيد: اميد
  .كني هي تكرارش مي. كني هي تكرارش مي. م  شده دوني من به اين جمله حساس تو مي: ميترا

  )تاريكي(
  !اهورامزدا: صداي آرش

  ! طفلكي اميد. كرد جوري رفتار مي نبايد با اميد اون: آلا
  !اهورامزدا: صداي آرش
تونـه ادعـا كنـه مـن رو دوسـت             ور مـي  ط  چه. كرد   توهين مي  م  ها به  نبايد جلوي اون  : صداي اميد 

  داره؟
  !اهورامزدا: صداي آرش
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  . ندارمش  ديگه دوست: صداي ميترا
  ! اهورامزدا: صداي آرش

  .  توهين كردمش  بهش  ترين دوست دونم الان ازم متنفر ئه كه در حضور به مي: ميترا
  ! اهورامزدا: صداي آرش
خـوام كـه     ش بگـم معـذرت مـي        خواست بـه    ميم    از رفتارم پشيمون نيستم ولي دل     : صداي ميترا 
  .جوري رفتار كردم باهات اون

  !اهورامزدا: آرش
وقتـي يكـي    . خواد بفهمم چي شد كه اميد شروع كرد به دور شـدن از مـن                م مي   دل: صداي ميترا 

ولي چـرا ايـن اتفـاق       . شه  شه معناش اين ئه كه داره به يكي ديگه نزديك مي            داره از آدم دور مي    
  افته؟ مي
  دن؟ ديگر رو رنج مي ها هم چرا آدم! اهورامزدا: شآر
  
  

 شه داره چهار مي . 12
 .)نامه بازگشت به آغاز نمايش. دفتر حقوقي ياران. 1391سال (

  .)كند آلا فندكي را مدام روشن و خاموش مي (
  .نكن: اميد
  .شه داره چهار مي: آلا

  .)كند آلا در سكوت فندك را مدام روشن و خاموش مي(
   بياد؟3ار نبود مگه قر: آلا
  .آره: اميد
  پس چرا نيومد؟: آلا
  .من هم مثل تو: اميد
  تو هم مثل من چي؟: آلا
  .دونم مثل تو نمي:  اميد
  . ولي من مثل تو نگران نيستم: آلا

  .)كند آلا فندك را مدام روشن و خاموش مي(
  .نكن: اميد
  تو خيلي نگرانشي آره؟: آلا
  .آره: اميد
ش   آد كه دروغ نگي؟ ولي درست موقعي كـه آدم دوسـت داره بـه                 مي ها پيش   وقت  پس گاهي : آلا

  . دروغ بگن
  .)خندد آرش مي(

  خندي؟ تو به چي مي: آلا
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  .انگيزتر است ي تلخ من از گريه غم خنده: آرش
  ش در خطر ئه؟ نگفت چرا جان) به اميد. (سرت به كار خودت باشه. فضولي نكن: آلا
  .نكن. گفتم كه نگفت: اميد

  .)خندد  هم ميآرش باز(
ده  جـون مـي  . ري بيرون قدم بزني؟ هواي بيرون خيلي خـوب ئـه            خندي؟ چرا نمي    به چي مي  : آلا

  .زدن واسه قدم
  . كنم آخه دارم با ديدن رفتارت تفريح مي: آرش
  .بالاخره ما هم حق داريم تفريح كنيم. كنه طور باهات رفتار مي ازدواج كن ببينيم شقايق چه: آلا

  .ترسم آلا جان بينم از زندگي با هر زني مي  ميتو رو كه: آرش
  
  

  آد  يادم نمي . 13
 .)دفتر حقوقي ياران (

  . دروغ گفتم: ميترا
م   گفتم وظيفه .  در خطر ئه   ت   ش گفتم جان    به. دروغ گفتي؟ من به خاطر تو با آلا دعوام شده         : اميد
  . كمك كنمت  ئه به
  ؟الان توي اون اتاق ئه آرهاون : ميترا
  .آره: اميد
  ش داري؟ دوست: ميترا
  . ش دارم آره، دوست: اميد

  )سكوت (
  . دروغ گفتم: ميترا
م   گفتم وظيفه .  در خطر ئه   ت   ش گفتم جان    به. دروغ گفتي؟ من به خاطر تو با آلا دعوام شده         : اميد
  خواي؟  حالا از من چي مي.  كمك كنمت  ئه به
  . ت خواستم ببينم فقط مي. چي هيچ: ميترا
  . ديگر رو ببينيم دليلي نداره ما هم: اميد

  .)كند به سوي اميد دراز مي. آورد اي كادوپيچ بيرون مي ميترا از كيف خود بسته(
  .تولدت مبارك: ميترا

  .)گذارد  و كنار خود ميگيرد اميد كادو را مي(
  )سكوت( 

  ي؟كن كادوت رو باز نميكه برم   از اينقبل: ميترا
  .)ي قديمي اميد است  دفترچه. كند اميد كادو را باز مي( 

كـشي بـه اون    هـايي كـه از ايـن اثـاث     يكـي از كـارتن   . ها پيـداش كـردم      توي يكي از كارتن   : ميترا
  ؟خوني مي واسه خودت شعرهنوز هم . كردم كشي بازش نمي اثاث
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  .نه: اميد
  چرا؟: ميترا
  .كنم فرصت نمي: اميد
ريتـا رو از    .  شـعر هـست    يـه دونـه   هميشه فرصت براي خوندن روزي      .  ست اين كه بهانه  : ميترا

  خوني؟ روش برام مي
  ت خوب ئه؟  تو حال: اميد
  .اگه تو براي يه زن ديگه شعر بخوني خيانت نيست: ميترا

  )سكوت(
  .خداحافظ. همين حالا. برو ميترا: اميد

  
  

 !ريتا...آه . 14
 .)دفتر حقوقي ياران(

  .مرسي: آلا
  .)زند  سكوت دفتر شعر را ورق مياميد در. سكوت(

  شعرهاي خودت ئه؟: آلا
  . نه: اميد

  .)گذارد بندد و روي ميز مي اميد دفتر را مي (
رفـت    كرد بعد مـي     چند سال پيش با يه شاعري آشنا شدم كه شعرهاش رو چاپ مي            ! اميد: آرش

  . دن رو بدزش  ذاشت كه مردم كتاب ش رو مثلن روي نيمكت جا مي ها كتاب توي پارك
  ) سكوت(

  اجازه دارم نگاش كنم؟: آرش
  .آره: اميد

  .)دارد آرش دفتر شعر اميد را برمي(
  . ش كردم گم. من هم از اين دفترها داشتم: آرش

  .)كند ايستد و به دفتر شعر نگاه مي رود كنار آرش مي آلا مي(
  اسم اون شعر چي بود؟: آلا
  كدوم؟: اميد
  راش؟خواست بخوني ب شعري كه اون مي: آلا
  .ريتا: اميد

  .)كند گيرد و به سوي اميد دراز مي آلا دفتر را از آرش مي(
  ش؟  خوني برامون مي: آلا
  .نه: اميد
  من رو دوست نداري؟: آلا
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  .باز شروع نكن آلا: آرش
  .باز تو دخالت نكن: آلا

  .ش بده من بخونم: آرش
  .خوام اميد بخونه مي: آلا

  !جان مادرت بخون! اميد: آرش
  .)زند اميد در سكوت دفتر شعر را ورق مي. سكوت(

  . مرسي: آلا
  .)زند اميد در سكوت دفتر شعر را ورق مي. سكوت(

  شعرهاي خودت ئه؟: آلا
  . نه: اميد

  .)گذارد بندد و روي ميز مي اميد دفتر را مي (
رفـت    كرد بعد مـي     چند سال پيش با يه شاعري آشنا شدم كه شعرهاش رو چاپ مي            ! اميد: آرش

  .  رو بدزدنش  ذاشت كه مردم كتاب ش رو مثلن روي نيمكت جا مي ها كتاب ركتوي پا
  ) سكوت(

  اجازه دارم نگاش كنم؟: آرش
  .آره: اميد

  .)دارد آرش دفتر شعر اميد را برمي(
  . ش كردم گم. من هم از اين دفترها داشتم: آرش

  .)كند ايستد و به دفتر شعر نگاه مي رود كنار آرش مي آلا مي(
  سم اون شعر چي بود؟ا: آلا
  كدوم؟: اميد
  خواست بخوني براش؟ شعري كه اون مي: آلا
  .ريتا: اميد

  .)كند گيرد و به سوي اميد دراز مي آلا دفتر را از آرش مي(
  ش؟  خوني برامون مي: آلا
  .)گيرد اميد دفتر را از آلا مي. سكوت( 

  .تفنگي ست... م ميان ريتا و چشمان): خواند مي(اميد
  شود شناسد، خم مي ريتا را ميكه  و آن

  و براي خدايي كه در آن چشمان عسلي ست 
  !...گذارد نماز مي

  و من ريتا را بوسيدم
  .گاه كه كوچك بود آن

  .آورم كه چه سان به من در آويخت و به ياد مي
  .ي گيسو فروپوشاند و بازويم را، زيباترين بافته
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  آورم و من ريتا را به ياد مي
  آورد ي خود را به ياد مي نجشكي بركهبه همان سان كه گ

  ريتا...آه
  ميان ما يك ميليون گنجشك و تصوير است

  هاي فراواني و وعده
  !شان آتش گشود به روي... كه تفنگي

  م عيد بود نام ريتا در دهان
  .م عروسي بود تن ريتا در خون
  دو سال گم شدم...و من در راه ريتا

  م خفت و او دو سال بر دست
  اي پيمان بستيم، و آتش گرفتيم رين پيمانهو بر زيبات

  ها در شراب لب
  !و دوباره زاده شديم

  ريتا...آه
  ت برگرداند ام را از چشمان  چه چيز ديده

  جز دو خواب خفيف و ابرهايي عسلي
  چه بود بود آن

  گاه اي سكوت شام
  ماه من در آن بامداد دور هجرت گزيد

  در چشمان عسلي 
  و شهر

  .را و ريتا را برفتي آوازخوانان  همه
  ... تفنگي ستم ميان ريتا و چشمان

  .)سكوت (
  اجازه دارم نگاش كنم؟: آرش
  .آره: اميد

  .)دارد آرش دفتر شعر اميد را برمي(
  . ش كردم گم. من هم از اين دفترها داشتم: آرش

  .)كند ايستد و به دفتر شعر نگاه مي رود كنار آرش مي آلا مي(
  ؟اسم اون شعر چي بود: آلا
  كدوم؟: اميد
  خواست بخوني براش؟ شعري كه اون مي: آلا
  .ريتا: اميد

  .)كند گيرد و به سوي اميد دراز مي آلا دفتر را از آرش مي(



  سالي و دروغ خشك
  محمد يعقوبي: نويسنده

ba-880631  

44

  .ش برامون بخون: آلا
  :...اميد
  .اگه من رو دوست داري بخون: آلا

 )تاريكي(

  چرا؟: ميترا
  چرا؟: اميد
  چرا؟: آلا

  چرا؟: آرش
  

  پايان
  1387شهريور 
  : يسيبازنو

  87 آبان تا بهمن 
 88 و شهريور مرداد

ي تئاتر سال  واره  نخستين بار به كارگرداني محمد يعقوبي در جشنسالي و دروغ خشكنمايش 
 1388از بيست مرداد تا سوم مهرماه  روز 36 دو بار اجرا شد و سپس چهارسو در سالن 1387

  . اجرا شددر سالن چهارسو 
هاي گوناگون چهار فضاي مختلف نمايش  م مكعبي كه با چينشچند حجطراحي صحنه عبارت بود 

ديوار ته صحنه هم با تغيير كوچكي به تغيير فضاي نمايش ياري . كرد را از هم متمايز مي
  .رساند مي

  : ها و بازيگران نقش
  )علي سرابي(اميد 
  )آيدا كيخايي (ميترا
  )مهدي پاكدل (آرش
  )رويا دعوتي (آلا

  عمنوچهر شجا: طراح صحنه
  الهام خداوردي و رضا صورتي: دستياران

  نژاد سامان پورسليماني، فرانك كلانتر و اشكان خيل:  صحنهانمدير
  

  .  قانون و غيراخلاقي استرفتاري خلافي كتبي نويسنده  ي نمايشي از اين متن بدون اجازه هر گونه استفاده
all rights reserved 

STAGE RIGHTS 

According to international law you can't produce a play until you've got the author's permission. 
So please contact me –m_yaghoubee@yahoo.com 


